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هرگز خود را به دست
6 یک اقتصاددان نسپارید!

تریبون

شاخص های تولید ناخالص داخلی 
وقتی می خواهیم کشـــورها را براساس اندازه اقتصاد 
بسنجیم، مهم ترین شاخصی که نشان دهنده اندازه و 
قدرت اقتصادی کشورها باشد، تولید ناخالص داخلی 
برحســـب قدرت برابری خرید و قیمت ثابت است. باید 
توجه داشت برای تولید ناخالص داخلی شاخص های 
مختلفی داریم که یکی از آنها تولید ناخالص داخلی به 
قیمت جاری است، متغیر دیگر تولید ناخالص داخلی 
بـــه قیمت ثابت و متغیر دیگری تولید ناخالص داخلی 
به قدرت برابری خرید اســـت. همانطور که گفته شـــد 
مهمترین شاخص برای ارزیابی اندازه و قدرت اقتصادی 
کشـــورها محسوب می شود تولید ناخالص داخلی )به 
قدرت برابری خرید و به قیمت ثابت( است. اشتباهی که 
اقتصاددان ها و برخی از مسئولان انجام می دهند این 
است که از این شاخص ها نابجا استفاده می کنند و به 
همین دلیل تفسیر و اعلام اعداد آنها در رتبه اقتصادی 
یا اعلام اعداد در سایر تحلیل ها متفاوت از هم است.

بنابراین اگر بخواهیم کشورها با یکدیگر مقایسه کنیم 
شـــاخص مناســـب، تولید ناخالص داخلی )به قدرت 
برابری خرید و به قیمت ثابت( است و این معیار مقایسه 
واقع بینانه کشـــورها با یکدیگر است. آمارهایی که از 
سوی برخی از مســـئولان و اقتصاددان ها درباره رتبه 
ایران ارایه می شـــود باید مبتنی بر این شاخص باشد. 
برخی ها این امار را بر اســـاس تولید ناخالص داخلی 
به قیمت جاری گزارش می دهند که گزارشی که اخیرا 
آقای همتی ارایه داده مبتنی بر این شاخص بوده  است و 
برخی دیگر گزارش ها را مبتنی بر تولید ناخالص داخلی 

به قیمت ثابت ارایه می دهند و عده ای هم در گزارش ها 
شاخص را تولید ناخالص داخلی فقط به قدرت برابری 
در نظر می گیرند اما واقع بینانه ترین گزارشـــی که می 
توانیم بر روی آن استدلال داشته باشیم، تولید ناخالص 
داخلی )به قدرت برابری خرید و به قیمت ثابت( است.

چین اولین اقتصاد دنیا 
در حال حاضر تولید ناخالص داخلی به قدرت برابری 
خرید و به قیمت ثابت با در نظر گرفتن سال پایه 2017 
، بـــرای جهان 139 تریلیون دلار بـــوده ، یعنی تولید 
ناخالص داخلی جهان در سال 2022 این عدد است. 
چین اولین اقتصاد دنیا اســـت. در حال حاضر تولید 
ناخالص داخلی چین به قدرت برابری خرید و به قیمت 
ثابت با پایه سال 2017 ، 26 تریلیون دلار است و بعد 
از چین، کشـــور آمریکا با عدد 22 تریلیون دلار در رتبه 
دوم قـــرار دارد. هند هم با 10 تریلیون دلار در جایگاه 
رتبه سوم دنیا قرار گرفته و چهارمین اقتصاد دنیا، ژاپن 

با 5 تریلیون دلار اســـت و بعد از آن کشورهای آلمان، 
روسیه، اندونزی، برزیل، بریتانیا و فرانسه قرار دارند.

ایران رتبه بیستم اقتصاد دنیا 
ایران در حال حاضر رتبه بیســـتم اقتصاد دنیا را دارد. 
عدد تولید ناخالص داخلی )به قدرت برابری خرید و به 
قیمت ثابت سال 2017( برای ایران 1355 میلیارد دلار 
بوده و این عدد نشان دهنده قدرت اقتصادی ایران در 
مقایسه با سایر کشورهاست و از این لحاظ از کشورهای 
عربســـتان و ترکیه در منطقه عقـــب ماندیم و در این 
شـــاخص قدرت اقتصادی عربستان و ترکیه از ایران با 
فاصله جلوتر هستند به طوریکه قدرت اقتصادی ترکیه 
بیش از 2 برابر ایران اســـت. تولید ناخالص داخلی )به 
قدرت برابری خرید و به قیمت ثابت( در ترکیه 2800 
میلیارد دلار است یعنی بیش از دو برابر قدرت اقتصادی 
ایران. همچنین تولید ناخالص داخلی )به قدرت برابری 
خرید و به قیمت ثابت( عربســـتان 1821 میلیارد دلار 

اســـت که قدرت اقتصادی عربستان هم 35 درصد از 
اقتصاد ایران بزرگتر است.

عقب تر از ترکیه و عربستان نزدیک به پاکستان
موضوع غم انگیر و دردناک این است که در سال 2010 
اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای عربستان و ترکیه تقریبا 
برابر بود اما در این 10 ســـال اخیر به واسطه تحریم ها و 
مشـــکلات اقتصادی در ایران، اقتصاد ترکیه بیش از دو 
برابر و اقتصاد عربســـتان بیش از 35 درصد از اقتصاد 
ایران پیش رفتند. ترکیـــه در حال حاضر رتبه یازدهم را 

در دنیا دارد و عربستان در رتبه هفدهم دنیا قرار دارد. 
موضـــوع دردناک و قابل تامل دیگر این اســـت که در 
ســـال 2010 ایران از لحاظ بزرگـــی اقتصاد در رتبه 
هفدهم دنیا قرار داشـــت اما امروز با ریزش سه پله در 

رتبه بیستم قرار داریم.
موضـــوع غم انگیز دیگر این اســـت که در حال حاضر 
اقتصاد پاکســـتان بـــه اقتصاد ایران نزدیک شـــده  و 
فاصله اقتصاد ایران و پاکستان به کمتر از 70 میلیارد 
دلار رســـیده  است و اگر در دو سال آینده نتوانیم رشد 
اقتصادی بالایی داشـــته باشیم، اقتصاد پاکستان هم 
از ایران بزرگتر می  شـــود. در حالی که این اختلاف در 
سال 2010 بیش از 350 میلیارد دلار بوده و باید این 
موضوع را در نظـــر گرفت که در آن دوره، میزان تولید 

برای هر دو کشور کمتر بود. 
این هشـــدار باید داده شود که اگر دو سال آینده رشد 
اقتصادی ایران قابل قبول نباشد، از اقتصاد پاکستان 
هم عقب می مانیم. برای محاسبه تولید ناخالص داخلی 
یا متغیر اثرگذار در تولید، جمعیت هم بسیار مهم است. 
ادامه در صفحه 2

رتبه واقعی اقتصاد ایران در جهان چند است؟
وحید شقاقی شهری - استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی 
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ترکش های جنگ غزه
افق ایران به اقتصاد خاورمیانه افق توسعه

آکادمی اقتصاد جهان



2

17
8 

ره 
ما

ش
م   |    

ش
ش

ل  
سا

    | 14
02

اه 
ن م

آبا
 3

0
ران

ق ای
اف

ش
گزار

بر اساس سیاست گذاری های انجام شده قرار است امنیت غذایی در ایران به حدود 95 درصد برسد؛ اما چالش هایی 
مانند خشکسالی، فرسایش خاک و… سبب شده تا مسیر دستیابی به این امر مهم به سهولت انجام نشود. به گزارش 
خبرگزاری مهر، لبنیات و بازار فرآورده های لبنی بخشی از بازار کالاهای اساسی بوده که کارخانجات داخلی کل نیاز 
بازار را پوشش می دهند. نیاز سرانه انواع شیر در انواع بسته بندی در ایران حدود 2 میلیون و 250 هزار تن است که 
 UHD تولید و به بازار عرضه می شود. در این راستا هر چه بازار کشش داشته باشد کارخانجات لبنی انواع شیر اعم از
)ماندگاری بالا بدون نیاز به یخچال(، ESL و پاستوریزه تولید و عرضه می کنند. در دو سال اخیر تقریباً 25 درصد شیرها 
تحویل بازار برگشت می شود. در ادامه این مازاد تولید در کارخانجات تبدیل به انواع صنایع لبنی از جمله شیر خشک 
می شود. سال گذشته با افزایش 50 درصدی قیمت شیر خام از هر کیلو 6 به 12 هزار تومان 80 درصد قیمت صنایع 
لبنی افزایش یافت و این امر سبب شد تا 16.3 درصد از آمار تقاضا کشور ریزش کند. امسال نیز با افزایش 25 درصدی 

قیمت شیر از 12 به 15 هزار تومان آمار تقاضا با کاهش بیشتر همراه شده است.

ی آمار تولید جهان
بنا بر گزارش واحد پژوهش انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران، طبق آمار منتشرشده سازمان جهانی خواروبار و 
کشاورزی ملل متحد )فائو( پیش بینی می شود تولید جهانی شیر در سال 2023 میلادی تقریباً به 950 میلیون تن 
برسد که 2.8 درصد نسبت به میانگین تولید در سال های 2020 و2021 و 1.3 درصد نسبت به تولید در سال 2022 
افزایش یافته است. این رشد تولید ناشی از افزایش تولید در آسیا به ویژه هند )2.5 درصد افزایش تولید نسبت به 
سال قبل( و چین )6.5 درصد افزایش تولید نسبت به سال قبل( است. بخش عمده ای از افزایش مورد انتظار در تولید 
جهانی شیر در سال 2023 ناشی از بهبود عملکرد و افزایش مداوم تعداد گاوهای شیری، به ویژه در اروپا و آمریکای 
شمالی است؛ به عنوان مثال بلاروس ۴.8 درصد افزایش تولید شیر در سال جاری را نسبت به سال قبل به ثبت رسانده 
است. همچنین پیش بینی می شود در آمریکای جنوبی که به دلیل افزایش تعداد گله های لبنی، عملکرد بالاتر و 
هزینه های کمتر نهاده، تولید به ویژه در برزیل کمی افزایش یابد. در اقیانوسیه، با وجود افزایش هزینه های نهاده و 
کاهش قیمت لبنیات که سبب کاهش حاشیه سود عملیاتی است پیش بینی می شود که تولید به دلیل آب و هوای 
مساعد نسبتاً افزایش یابد. در مقابل، پیش بینی می شود که تولید شیر در آفریقا به دلیل دسترسی محدود خوراک و 

علوفه، شرایط بد مراتع و مشکلات موجود در دامداری ها روند کاهشی داشته باشد.

ی سهم آسیا در بازار جهان
سال 2023 قاره آسیا با ۴31 میلیون تن تولید شیر ۴5.۴ درصد از سهم تولید جهانی شیر را به خود اختصاص داده 
است و پس از آن قاره اروپا و آمریکا در جایگاه دوم و سوم به ترتیب با 23۴ و 113 میلیون تن تولید شیر به ترتیب 2۴.7 
درصد و11.9 درصد از سهم تولید جهانی شیر را به خود اختصاص داده اند و قاره اقیانوسیه با 29.6 میلیون تن تولید 

شیر فقط 3.1 درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است.

ی لبنیات در سال 2۰2۳ تجارت جهان
پیش بینی می شود تجارت جهانی محصولات لبنی سال 2023 به 8۴ میلیون تن )معادل شیر( برسد که 1.0 درصد 
نسبت به سال 2022 کاهش داشته است. این کاهش در تجارت جهانی لبنیات عمدتاً به دلیل کاهش پیش بینی شده 
واردات از سوی آسیا، به ویژه چین، به دلیل افزایش تولید داخلی و افزایش ذخایر محصولات لبنی وارداتی است. 
کاهش واردات از سوی چندین واردکننده پیشرو لبنیات دیگر از جمله فیلیپین، اندونزی و مالزی احتمالاً به دلیل رشد 
کمتر از حد انتظار در فروش محصولات لبنی و کاهش ارزش پول است. با این حال واردات بیشتر محصولات لبنی برای 
چندین کشور به ویژه برزیل، مکزیک، الجزایر و عربستان سعودی پیش بینی می شود که ناشی از قیمت های رقابتی 
بین المللی لبنیات توسط شرکای تجاری آنها، عرضه ناکافی داخلی و فروش بیشتر محصولات لبنی است. در همین 
حال، کاهش احتمالی تقاضای واردات جهانی همراه با قیمت های رقابتی پایین تر، می تواند چشم اندازی نزولی برای 

صادرات را از چندین صادرکننده مانند آمریکا، استرالیا و آرژانتین نشان دهد.
قاره آسیا با ۴7.7 میلیون تن و 56 درصد از سهم واردات جهانی اولین واردکننده لبنیات و پس از آن اروپا با 11.8 میلیون 
تن 13.9 درصد از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. در آسیا 18.6 درصد از حجم واردات )15.8 میلیون 
تن( مربوط به کشور چین است.قاره اروپا با 33.8 میلیون تن و ۴0.3 درصد از سهم صادرات جهانی اولین صادرکننده 
لبنیات و پس از آن اقیانوسیه با 22.3 میلیون تن 26.6 درصد از حجم صادرات را به خود اختصاص داده است. قاره 
آسیا با 8.5 میلیون تن صادرات، 10.2 درصد از سهم صادرات جهانی لبنیات را به خود اختصاص داده است، ایران با 
1.8 میلیون تن صادرات لبنی )بر اساس میزان مصرف شیر معادل( اولین صادرکننده لبنیات در آسیا است که بالاتر 
از کشورهایی نظیر ترکیه قرار دارد و 2.2 درصد از سهم صادرات لبنیات جهان در سال 2023 را به خود اختصاص داده 
است. به این ترتیب بر اساس پیش بینی فائو و آمار منتشر شده از سوی این سازمان جهانی، ایران با 16.5 درصد 
افزایش صادرات نسبت به 2022 و 65.۴ درصد نسبت به 2021 به اولین صادرکننده لبنیات در آسیا تبدیل خواهد شد.

ایران صدرنشین 
صادرات لبنیات  در آسیا

 موقعیت مالیات دهنده و مالیات گیرنده 
را اگر شبیه یک معامله دوسویه در نظر 
بگیریم تصویر واضح تری از منظور این یادداشت و ماهیت 
»مالیات« خواهیم داشت. طبعا وقتی در  پدیده ی  وجودی 
ازای محصولی هزینه ای پرداخت می کنید پیش از آن به قول 
معروف جنس را یا آن خدمت و امکاناتی که در اختیار شما 
قرار می دهد را ورانداز کرده یا سنجیده اید. خریدهایی که با 
چشم بسته انجام شود طبعا نتایج خوبی نخواهد داشت. یا 
اگر فروشنده بخواهد جنس بنجل به شما بفروشد یا ایرادی از 
آن را از خریدار پنهان کند طبعا نمی توان به آن یک معامله ی 
سالم گفت.  معامله ای که از سر رضایت صورت نگیرد طبعا 
ارائه دهندگان  یا  فروشندگان  برخی  گاه  است.  مذموم 
خدمات عمومی با چرب زبانی یا تشریح جزییات انبوه و یا 
اعمال شرایط یک سویه به نفع خود و مجموعه شان بدون این 
که به خریدار اجازه ی بررسی درست یا انتخاب سر فرصت 
بدهند از این ترفند برای فروش محصول یا بهتر است بگوییم 
مالیات گیری  ماجرای  در  می کنند.   استفاده  پول گیری 
دولت از شهروندان و بنگاه های دولتی و اقتصادی هم کم 
یک سویه  گرفت.  نظر  در  می توان  را  روالی  چنین  بیش  و 
یا عدم تبیین درست چرایی  و  از هر سو  این معامله  دیدن 
با نظر به تجربه های بشری در این  شکل گیری و وجود آن 
شهروند  منِ  ساده  عبارت  به  بود.  خواهد  مشکل زا  زمینه، 
باید بفهمم که اساسا چرا باید مالیات بدهم؟! وقتی چرایی 
امری را بفهمیم درباره ی چگونگی آن احتمالا راحت تر کنار 
بیاییم.  از سوی دیگر، اگر در ارتباط حاکم-شهروند همچون 
روابط انسانی به وجود زبان های مختلفی قائل باشیم-مثلا 
زبان عاطفی، دینی، عرفی، اخلاقی... که با الفبای حاکم بر 
آن فضاها تعامل برقرار می شود- »زبان مالیاتی« هم یکی از 
مجاری ارتباط حکمرانی و شهروندان می تواند تلقی شود. 
یعنی همان موقعیت فروشنده-خریدار. دولت ارائه دهنده ی 
خدمات و محصولاتی است و شهروندان در ازای دریافت آن 
خدمات می بایست پرداختی به آن داشته باشند. پس از این 

رو قواعد حاکم بر فروشنده-خریدار خود به خود این جا هم 
حاکم است. یعنی منِ خریدار باید بدانم بابت چه چیزی چه 
کیفیتی دارم پول می دهم. نظرداشتن و نظر دادن درباره 
الزامات  از  انتخاب داشتن،  کیفیت خدمات دریافتی، حق 
و  ذهنی  شفافیت  است.  فضایی  چنین  در  جای  بدیهی 
حقوقی داشتن از خاصیت های یک معامله ی طبیعی است. 
فرقی نمی کند دولت باشد یا یک فروشگاه اینترنتی؛ در هر 
حال یک معامله ی یک سویه اگر هم عنوان اخاذی و زورگیری 
به آن اطلاق نشود چنین حسی را می تواند متبادر کند و در 
هر صورت دوام چندانی ندارد و پایدار نخواهد بود.  به بیانی 
دیگر، حالا که حکمران با من شهروند به زبان مالیات صحبت 
می کند؛ حالا که پای قواعد یک بده بستان معین در میان 
است؛ این حق من شهروند است که به حاکم نه به عنوان 
»آقابالاسر« که از روبرو نگاه کنم. حق من شهروند است که 
از کیفیت حکمرانی بپرسم، درجات خدمات حکمرانی را زیر 
ذره بین ببرم، به او بگویم دست از موعظه و نگاه از بالا به پایین 
بردارد، روش های کهنه را کنار بگذارد... حق من است که 
سیاست های او را نقد کنم، هر جا که اشکالاتش را دیدم بیان 
کنم بدون این که ترس از داغ و درفش داشته باشم! حق من 
است که اینترنت خوب، آلودگی کمتر، طبیعت بهتر، استفاده 
درست از منابع انسانی، حکمرانی مماس با امروز و انسان 
طلب کنم. حق من است که قاضی عادل و نه خودفروخته، 
نیروی امنیتی هوشیار و نه بیمار یا نیروی انتظامی غیرت مند 
و نه بی عار داشته باشم. طبعا این حق من است که بتوانم 
بر  را  می دانم  مناسبتر  و  می پسندم  می خواهم،  که  آنها 
کرسی نمایندگی و ریاست انتخاب کنم. این حق من است 
که خودم باشم و رویایم را محقق کنم. بله! مالیات می دهم؛ 
گردن  بر  آن  حقوق  و  حق الناس  همه  این ها  هستم!   پس 
حاکمان است. هر وضعیتی غیر از این چنین معامله ای را زیر 
سوال می برد و خسارت ها وارد می کند. رعایت و بجاآوردن 
الزامات این معامله حاکم/شهروند افق های جدیدی در نظام 

حکمرانی و سرمایه اجتماعی اش خواهد گشود. 

تریبون

ادامه از صفحه 1
ایران با جمعیت 88 میلیون نفر هفدهمین جمعیت دنیا را 
دارد، حال اینکه در یک دهه گذشته رشد اقتصادی ایران 
یک درصد بوده است و اگر نتوانیم به رشد های بالایی دست 
پیدا کنیم، به طور قطع سایر کشورهای همسایه از ما پیش 

خواهند رفت و همین رتبه را از دست می دهیم.

موج سوم اقتصاد 
کشور امارات در همین شاخص به 700 میلیار دلار رسیده و 
اگر دیر بجنبیم فاصله این کشورهای کوچک هم با اقتصاد 
ایران کم می شود. در حال حاضر جمعیت کشور امارات 9.5 
میلیون نفر است یعنی یک هشتم ایران جمعیت دارد در 
حالی که تولید این کشور بالای 700 میلیارد دلار است اما 
موضوع مهم ورود این کشورها به موج سوم اقتصاد است.
در موج سوم اقتصاد و اقتصاد دانش بنیان وسعت 
جفرافیایی و جمعیت دیگر آن مزیت خود را از دست 
می دهند. جهان وارد شرکت های کوچک و ذره ای می شود 
و شرکت های کوچک توانایی این را دارند که ثروت زیادی 

تولید کنند. برای مثال شرکت open AI ظرف 7 سال 
گذشته پس از راه اندازی این شرکت ارزش بازاری آن به 30 
میلیارد دلار رسیده یعنی برابر با ارزش فولاد در ایران. ارزش 
بازاری شرکتی مانند فولاد مبارکه در ایران پس از ۴0 سال 
فعالیت با این حجم از پرسنل و بهره مندی از انواع یارانه ها، 
10 میلیارد دلار است اما ارزش بازاری این شرکت کوچک 
)OPEN AI (با 120 پرسنل سه برابر فولاد مبارکه در ایران 
است. هر چند در موج دوم شرکت های فراملیتی مانند 
تویوتا، سامسونگ و... حرف اول را می زدند الان در موج 
سوم اقتصاد شرکت های کوچک و ذره ای راهبری اقتصاد 
را در دست گرفته اند. اقتصاد دانش بنیان مانند اقتصاد 
کالا محور دیگر نیازی به کارخانه های بزرگ و کارکنان 
متعدد ندارد و در فضای کوچک می توانند ثروت زیادی 
را تولید کنند و اتفاقا این موضوع مورد توجه کشورهای 
کوچکی مانند امارات قرار گرفته ، از این رو وزارتخانه هوش 
مصنوعی را راه اندازی کرده است.  باید بدانیم که در آینده 
لزوما کشورها با وسعت بزرگ و جمعیت زیاد سرمداران 

اقتصادی نخواهند بود.

 انقلاب صنعتی چهارم 
جهان ۴ انقلاب صنعتی را طی کرده است که انقلاب صنعتی 
چهارم از سال 2000 با محوریت اقتصاد هوشمند و اقتصاد 
بایوتکنولوژی شروع شده که این انقلاب چهارم همان 
پیشرفت موج سوم اقتصاد است و موج سوم اقتصاد شامل 
انقلاب صنعتی سوم و چهارم است. حال اینکه ایران هنوز 
تلاش دارد که انقلاب صنعتی دوم را توسعه دهد و تکمیل 
کند و هنوز در حوزه تولید انبوه و شرکت های صنعتی رقابت 
محور هم عقب مانده ایم و هر روز فاصله ایران با جهانی که 
در موج سوم اقتصاد در جریان است، زیادتر می شود. این 
در حالی است که جهان در سال 1970 موج دوم اقتصاد 
را پشت سر گذاشته و در موج سوم اقتصاد هم، دوره انقلاب 
صنعتی سوم هم به پایان رسیده و همچنان ایران در موج دوم 
اسیر مانده  و نتوانسته در موج دوم هم پیش روی داشته باشد.

اگر دیر بجنیم... 
موضوع غم انگیز این است که در حال حاضر در این شاخص 
رقیب ایران، کشور امارات است و می تواند از ایران هم عبور 

کند. گرانی این است که با این فاصله ایران به زودی از 
کشورهایی مانند امارات هم عقب بماند. امارات در حال 
حاضر با اقتصاد ایران حدود 600 میلیارد دلار فاصله 
دارد اما در یک دهه آینده می تواند مبتنی بر موج سوم 
اقتصاد، رشد جهشی داشته باشد و این نظام ثروت تحولی 
و بسیار دگرگون کننده است. اگر دیر بجنیم از منطقه حذف 
می شویم و کسی دیگر ایران را نمی بیند. یادمان باشد 
تولید ناخالص داخلی یعنی قدرت اقتصادی نمایشی از 
وضعیت آن کشور در جهان است. اگر تولید یک کشور 
کوچک شود، به تدریج از منطقه و معادلات جهانی حذف 
می شود. اینکه امروز ترکیه در دنیا حرفی برای گفتن دارد 
به این دلیل بوده که تولید آن رشد پیدا کرده  است و امروز 
عربستان برای ورود به موج سوم اقتصاد با مشاوران قدر 
جهانی مدل اقتصاد غیرنفتی را تمرین می کند و همزمان 
اصلاحات اجتماعی را شروع کرده  است. حال اینکه برنامه 
هفتم ایران نگرانی ها از عقب ماندگی کشور در آینه نه چندان 
دور، مضاعف می کند چراکه تفکر حاکم در این برنامه برای 

100 سال گذشته و منسوخ است.

حکمرانی به زبان مالیات!

سلمان معبودی
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خاورمیانــه تا قبــل از عملیات 
طوفان الاقصــی بــه آرامی در 
حال ورود به فضای آشــتی میان کشورهای عربی با اسرائیل همراه 
با تنش زدایــی میان عربســتان و ایران بود و نوید پایان بخشــیدن 
به ســال ها آشــفتگی و درگیری در این منطقه پر آشــوب را می داده 
است. حمله برون مرزی 7 اکتبر حماس به اسرائیل توانسته بسیاری 
از مفروضــات ایــالات متحده، اســراییل و کشــورهای عرب منطقه 
را بــرای آغاز دوران صلــح و ثبات از طریق توافق های عادی ســازی 
و کاهش تنش گســترده تر درخاورمیانه نشــانه رفتــه و ژئوپلیتیک 
منطقه را متزلزل کند. جنگ اســرائیل علیه حماس موجب تعمیق 
گســل های بین المللی شــده که از قبل در تهاجم نظامی روسیه به 
اوکراین ایجاد شــده بــود. در یک فضای دو قطبی در شــرایطی که 
کشــورهای اروپایــی متحد اوکراین، بــا حمایت از اســرائیل اتحاد 
ژئوپلیتیکی خود را نسبت به ایالات متحده تقویت نمودند، رهبران 
چین و روسیه در رویکردی متفاوت حملات اسرائیل به غیرنظامیان 
در غزه را محکوم کرده و همراه با پیشــنهاد میانجیگری، خواســتار 
آتش بس شــدند.به نظر می رســد که تهاجم روســیه بــه اوکراین و 
حملــه غافلگیرانه حماس به اســرائیل با رد آشــکار "نظم مبتنی بر 
قوانین" تحولات جدیــدی را رقم میزند که با نقش آفرینی بازیگران 
غیر دولتی و نیابتی شــکاف بین ایالات متحــده و متحدانش از یک 
طرف و چین و روســیه از طرف دیگر عمیق تر می شود. اما شاخصه 
مهم جنگ در غزه ســوای رقابت میان بازیگران دولتی، کنشــگری 
گروه هایی است که جنگ نیابتی را به عنوان یک الگوی استراتژیک 
جایگزیــن مدل های جنگ هــای متعارف نموده اســت. جنگ غزه 
نشــان از ســاخت یک دنیای جدید چند بحرانی است که بازیگران 
 غیــر دولتی در جهت برنامه هــای ژئوپلیتیک بازیگــران دولتی که 

در سایه قرار می گیرند، به ایفای نقش می پردازند.
چین و روسیه دو قدرت بزرگ اوراسیا در حال شکل دادن به چشم انداز 
جهانی با اعمال حداکثر فشــار بر ایالات متحده و متحدانش هستند. 
پیش از حمله روسیه به اوکراین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و 
شی جین پینگ، رهبر چین از قصد خود برای جایگزینی سیستم جهانی 
در حال تخریب قوانین و نهادها که توســط ایالات متحده و متحدان آن 
پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شــد، از یک "شراکت بدون محدودیت" 
پرده برداشــتند. شی در آن زمان به پوتین گفته بود که "در حال حاضر 
تغییراتی وجود دارد که صد ســال اســت مانند آن ها را ندیده ایم و این 
ما هســتیم که با هم این تغییرات را هدایت می کنیم”. چین و روســیه 
از محکــوم کردن حمــاس در حمله به اســرائیل خــودداری کرده اند، 
زیرا پاســخ کشورهای دارای اکثریت مسلمان که نه تنها در کشورهای 
عمده تولیدکننده نفت در خاورمیانه که با آنها روابط اقتصادی عمیقی 
دارند، بلکه در کشــورهایی مانند اندونزی و مالزی نیز بسیار مهم بوده 
و همراستایی آنها می توانســت ورق را به سوی پکن و مسکو برگرداند. 

واکنش های گسترده طرفدار فلسطین در منطقه و سراسر جهان اسلام، 
معضل اسرائیل را برجسته می کند و ایالات متحده را در دفاع از متحد 

استراتژیک خاورمیانه ای خود جدی تر می سازد.
حمله حماس به اســرائیل که تصادفاً در 7 اکتبر در سالگرد تولد پوتین 
بوده، در راســتای هدف اصلی سیاست خارجی روسیه یعنی منحرف 
کردن جهان از تهاجم نظامی به اوکراین قرار گرفته اســت. مســکو که 
پایان یافتن کمک های نظامی ایالات متحده به اوکراین را در نظر دارد، 
بحران در اســرائیل را در جهت منافع مسکو می بیند. این جنگ تمرکز 
قدرت های جهانی را به تدریج از اوکراین به منطقه اسراییل-غزه جایی 
که بحران با احتمال درگیر شــدن بســیاری از جوامع اسلامی و عرب، 
عمیق و خطرناک بوده، منتقل می کند. روســیه از هرج و مرج با هدف 
بی ثبات کردن معماری طرفدار آمریکا در خاورمیانه ســود می برد زیرا 
جریــان ثابت نفــت به جهان را دچــار اختلال می کنــد. افزایش بهای 
قیمت نفت به روسیه کمک می کند تا اقتصاد تحت تحریم خود را که به 
صادرات انرژی وابسته است، تقویت کند. این جنگ همچنین فرصتی 
را برای روسیه فراهم می کند تا در نقش یک بازیگر دیپلماتیک در منطقه 
خاورمیانه فضایی برای مذاکره برای پایان بخشیدن به جنگ گرم فراهم 
ســازد. از آن جایی حدود 15 درصد از جمعیت روســیه را مســلمانان 
تشکیل می دهند، موضع گیری پوتین در قبال بحران غزه می تواند تابع 
ملاحظات سیاست داخلی نیز باشد. رمضان قدیروف، رهبر چچن که 
از سوی مسکو حمایت می شود، به شدت از فلسطینی ها حمایت نموده 
و به اسرائیل برای تصرف سرزمین های آنها و ایجاد محاصره غزه حمله 
کرده است. باید درنظر داشــت که این موضع روابط دوستانه روسیه با 
اســرائیل که به اعمال تحریم های غرب علیه مسکو نپیوسته و از ارسال 
ســلاح به اوکراین امتنــاع ورزیده را تهدید می کند.چیــن نیز همراه با 
روسیه در حال هماهنگ کردن سیاست های خود در خاورمیانه است. 
چین با برقراری تعــادل ظریف بین منافع اقتصادی و صف بندی های 
سیاسی با دور ماندن از پیچیدگی های ژئوپلیتیکی منطقه تلاش داشته 
تا روابط متعادل و دوستانه  ای با کشورهای عربی و اسرائیل برقرار کند. 
شاید بتوان جنگ اسرائیل و حماس را اولین چالش بزرگ دیپلماتیک 
چیــن در خاورمیانه عنوان کــرد. اختلافات بین المللی بر ســر بحران 
کنونی در غزه تنها به روایت چین مبنی بر اینکه نظم جهانی به رهبری 
غرب نیاز به تغییر شکل دارد، دامن زده است. چین با ترویج دیدگاهی 
جدید از نظم جهانی به رهبری پکن، شــرایط کنونی در غزه را شکست 
رهبری هژمونیک ایالات متحده می پندارد و تلاش دارد تا به عنوان یک 
میانجی بالقوه در منطقه خاورمیانه که به طور سنتی تحت سلطه ایالات 
متحده است، شناسایی شود. اسرائیل نیز به یکی از شرکای استراتژیک 
کلیدی چین در منطقه تبدیل شده که با دارا بودن منابع و فناوری های 
پیشــرفته مانند ریزپردازنده ها، صنایع نظامی و فضایــی برای رقابت 

فناوری چین با ایالات متحده حیاتی خواهد بود. 
 دیپلماسی ایرانی

بحران در اسرائیل در جهت منافع مسکو و پکن است
هزینه گزاف خدمات بهداشتی و درمانی

ایالات متحده و افول
یکی از موضوعات مهم مورد بحث در ایالات متحده، 
هزینه هــای بــالای درمــان، نبود سیســتم بیمه ای 
مناسب و در دسترس نبودن مراکز خدمات درمانی برای همه اقشار جامعه است. مردم 
ایالات متحده به نسبت دیگر کشور ها بیشترین هزینه خدمات درمانی را می پردازند 
و در مقابل خدمات مناســبی نیز دریافت نمی کنند. این هزینه ها به قدری بالاســت 
که امروزه یکی از دلایل اصلی اعلام ورشکســتگی عمــوم مردم امریکا به دلیل  عدم 
توانایی تسویه بدهی به سیســتم درمانی است.هزینه های سنگین خدمات درمانی 
در این کشــور تمام ســطوح اقتصادی جامعه را از دولت فــدرال به پایین  تحت تاثیر 
قرار می دهد. افزودن سالانه صدها میلیون دلار به بدهی های ملی که خود موجب به 
تعویق افتادن دیگر اولویت های بودجه اســت از این جمله است. بر اساس تحقیقات 
منتشر شده بیش از نیمی از افراد امریکایی که در سن اشتغال قرار دارند با هزینه های 
سنگین خدمات درمانی دست و پنجه نرم می کنند. کامن ولس که یک صندوق عام 
المنفعه ی امریکایی است امروزه هدف خود را اشاعه یک سیستم درمانی کارآمد و در 
دسترس برای همه اقشار جامعه به خصوص قشــر کم درآمد، رنگین پوستان و افراد 
فاقد بیمه درمانی قرار داده است. بر اساس آخرین گزارشی که کامن ولس از مقایسه 
ایالات متحده با دیگر کشــور های ثروتمند دنیا در ســال 2021 منتشر کرد امریکا از 
بین 11 کشــور در جایگاه آخر بر اساس شاخصه های دسترســی، کارآیی، عدالت و 
نتیجه بخشــی در حوزه سلامت قرار گرفت. با بررسی گزارش دکتر استیون وولف از 
دانشــگاه ویرجینیا پی می بریم وضعیت از این نیز بغرنج تر است. طبق تحقیقات وی 
در سال 2023، شاخصه امید به زندگی افراد بالغ جامعه امریکا پایین تر از 56 کشور 
از سراســر شش قاره قرار گرفته است. از ســویی دیگر، با عطف به گزارش واشنگتن 
پســت در 22 اکتبر 2023، اقشــار کم درآمد و اقلیت ها بیشترین فشار را در این بازه 
متحمل می شوند. دکتر ولف معتقد است دیگر کشور ها در راستای تامین غذا، سیتسم 
آموزشــی خوب، سیســتم درمانی کودکان، موضوع مسکن، ثبات درآمدی، سیستم 
حمل و نقل و امنیت عمومی فعالیت های بیشتر و مؤثرتری انجام می دهند. به گفته 
او این موارد نه تنها کیفیت زندگی شهروندان را افزایش می دهد بلکه باعث بالا رفتن 
سطح سلامت عموم ی نیز می شود و نهایتا این موضوع منجر به کاهش نیاز به خدمات 
درمانی گران قیمت می شود. و اکنون ایالات متحده  در بین دیگر کشور های ثروتمند 
تنها کشــوری است که در تامین حداقل های بیمه و پوشش درمانی برای شهروندان 
خود شکســت خورده است.بر اســاس گزارش بنیاد کایزر، در سال 2023، متوسط 
هزینه بیمه درمانی  تحت حمایت کارفرما 7 درصد افزایش یافته که  به معنی حدودا 
2۴000 دلار در ســال برای پوشش درمانی یک خانواده امریکایی است.در ماه ژوئن 
تجزیه تحلیلی توسط مرکز خدمات مدیکر و میکید در این مورد صورت گرفت که بنا 
بر گزارش آن پیش بینی می شود که هزینه های ملی  مراقبت های بهداشتی  در  سال 

202۴ به حدود ۴.8 تریلیون دلار و در سال 2031 به 7 تریلیون دلار خوهد رسید.
در نهایت طبق آمارها و گزارش های موسســات مختلف و بر اســاس مطالبی که ذکر 
شــد سیســتم درمانی ایالات متحده در آســتانه یک بحران بزرگ قرار دارد و یکی از 
اصلی ترین مشکلات مردم امریکا در حوزه مخارج زندگی هزینه های بالای خدمات 
درمانی است. از سویی، عدم رضایت کارمندان حوزه درمان از میزان دستمزد هایشان 
و شرایط کاری باعث تشدید این بحران در کوتاه مدت خواهد شد و بی¬شک یکی از 

مباحث اصلی کارزارهای انتخاباتی در ماه های پیش رو محسوب می شود. 
 دیپلماسی ایرانی

محمدرضا اوحدی - احمدرضا تمدن

 تحریم ها به این دلیل محبوب شدند که مقامات ایالات 
متحده آنها را ابزاری کم هزینه می دانستند. توافق هسته ای 
2015 که ایران پس از سال ها تحریم های ویرانگر با آن 
موافقت کرد، دیدگاه سیاست گذاران را مبنی بر اینکه 
تحریم ها می توانند حریفان را به دادن امتیازات راهبردی 

وادار کنند، تأیید می کرد.
با این حال، اکنون یک سال پس از تحریم های ایالات متحده و 
اروپا علیه روسیه می توان درس های مهمی در مورد اثربخشی 
تحریم ها گرفت. تحریم ها و کنترل های صادراتی در تضعیف 
منابع مالی و ناتوانمندسازی پایه های صنعتی روسیه مفید 
بوده اند، اما کمک چندانی به دگرش ارزیابی راهبردی 

کرملین نکرده اند.
ایالات متحده و متحدانش به جای اینکه بیش از پیش درگیر 
نبرد اقتصادی شوند باید در طیفی از ابزارها برای دفاع از منافع 

و ارزش هایشان، سرمایه گذاری کنند.
تحریم ها در ابتدا بازارها را تحت تأثیر قرار داد و روبل سقوط 
کرد. روسیه مجبور شد برای جلوگیری از فرار سرمایه، نرخ  
بهره داخلی را دو برابر کند. کنترل صادرات تاثیری منفی 
بر تولیدات نظامی – صنعتی روسیه در طول سال گذشته 
داشت، تا جایی که مسکو مجبور شد برای دریافت جنگ 

افزارها به ایران و کره شمالی رو آورد.
در اواخر سال 2022، به طور فزاینده ای آشکار شد که روسیه 
طوفان اقتصادی اولیه را بهتر از آنچه بسیاری از مقامات و 
کارشناسان غربی انتظار داشتند پشت سر گذاشته است: 
اقتصاد روسیه در سال 2022 بیش از دو درصد کوچک شد؛ 

یک انقباض نسبت به رشد پنج درصدی در سال 2021.
سه علت اصلی برای مقاوم بودن اقتصاد روسیه وجود دارد. 
نخسـت، روسـیه در ابتدا توانسـت از جنگ سـود ببرد. نفت 
و گاز تقریبـاً نیمـی از بودجـه روسـیه را قبـل از جنگ شـکل 
مـی داد. بلاتکلیفـی ژئوپلیتیکـی جهـان دربـاره جنـگ به 
بهـای بـالای انـرژی در سـال 2022 منجر شـد و به روسـیه 
اجـازه داد درآمدهـای نفتـی خـود را تـا حـدود 20 درصـد 

افزایش دهد. 

دوم، روسیه آماده بود. در سال های منتهی به جنگ، روسیه 
تلاش کرده بود خود را از تحریم های غرب دور کند. روسیه 
روابط دیپلماتیک خود را با چین، هند و کشورهای خاورمیانه 
گسترش داد و پس از فروپاشی تجارت با غرب، راه های 
خروجی تازه ای را سامان داد. پس از اعمال تحریم ها، 
روسیه سیاست های کلان اقتصادی مانند کنترل سرمایه 
و کمک های مالی به شرکت های تحت تحریم را در پیش 

گرفت کرد تا شوک تحریم ها را کاهش دهد.

سوم، برخلاف فشار حداکثری که ایالات متحده در سال های 
اخیر علیه ایران، کره شمالی و ونزوئلا به راه انداخت، دامنه 
تحریم ها بر روسیه تا حدودی کوچک تر بود. کالاهای مصرفی 
عموماً معاف شده اند. ده ها بانک روسی همچنان به سیستم 
مالی بین الملل متصل ماندند. غرب به طور گسترده از اعمال 
تحریم های ثانویه یعنی جلوگیری از تجارت کشورهایی مانند 
چین و امارات متحده عربی با روسیه، خودداری کرده است. 
 فارن افرز /دیپلماسی ایرانی

روسیه چگونه تحریم های غرب را مهار کرد؟

شهره پولاب| دکترای جغرافیای سیاسی
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یاد می گیرم پس هستم! 
از اواخر دهه 19۴0 و 1950 که دســـتیابی به توسعه 
در دستور کار کشورهای توسعه نیافته قرار گرفت تا به 
امروز مفهوم توسعه تحولات فراوانی به خود دیده است. 
این تحول از یک سو به علت ارائه نظریه های گوناگون 
درباره راه های نیل به توسعه و یا عوامل بازدارنده آن و از 
سوی دیگر به جهت تحول در منظور از توسعه و هدف 

غایی جوامع در حال توسعه بوده است.   
در این سلسله یادداشت ها به دنبال یک حلقه مفقوده 
با رویکردی فراگیر از توسعه هستیم؛ رویکردی که بتواند 

به پرسش هایی از این دست پاسخ مناسبی دهد:  
توســـعه )و تمدن( در زندگی بشر چگونه اتفاق افتاد و 
چگونه تداوم یافت؟ چرا برخی از تمدن های بشـــری 
منقرض شـــدند و برخی بقاء پیـــدا کردند؟ چرا برخی 
کشورها سریعتر از دیگران به توسعه دست یافتند؟ آیا 
در دیدگاه های فیلســـوفان سیاسی  می توان توسعه را 
ردیابی کرد؟ حکومت های دموکراتیک بستر مناسبی 
برای توسعه فراهم می کنند یا اقتدارگرا؟ دولت بزرگ و 
مداخله گر با اهداف توســـعه سازگاری بیشتری دارد یا 
دولت های حداقلی و لیبرال؟ بوروکراسی مانع توسعه 
است یا پیشران توسعه؟ سنت و ایدئولوژی با توسعه چه 
نسبتی دارند؟ کدام شرایط رقابتی برای توسعه مناسب 
تراند؟ چرااروپای قرون وسطی نزدیک به یک هزاره درجا 
زد و توســـعه و پیشرفت ای تجربه نکرد؟ چرا شوروی نه 

تنها از توسعه بازماند بلکه دچار فروپاشی شد؟   
 به عقیده راقم این ســـطور، می توان از یادگیرندگی به 
مثابه دال مرکزی توسعه یاد کرد. یادگیرندگی  می تواند 
بین دیدگاه ها و اندیشه های بسیاری از دیرینه شناسان، 
فیلســـوفان و عالمان سیاسی، اقتصاددانان و جامعه 
شناسان در باره توسعه آشتی ایجاد کند و تبیین قابل 

قبولی ارائه دهد.  
تاریخ توســـعه تاریخ یادگیری انســـان و جوامع بشری 
اســـت؛ تاریخ  پرفراز و نشیب یادگیری برای بقاء از یک 
طرف )واکنش منفعلانه( و یادگیری در جهت رشـــد و 
پیشرفت از طرف دیگر )کنش فعالانه(؛ یادگیری برای 
مقابله بـــا چالش ها و انطباق بـــا بحران ها و تغییرات 
محیطـــی از یک طرف و ایجاد زندگـــی بهتر و مرفه تر 
از طـــرف دیگر. بدین ترتیب منظور از یادگیری در این 

سلسله یادداشتها عبارت است از: تغییرات نسبتا پایدار 
در رفتار فردی و جمعی از طریق تفکر، تمرین، تجربه و 
خطا، گفت و گو، تعامل و مبادله برای ســـازگاری و بقاء 

و توسعه کیفیت زندگی.  
هر فرد، هر موجود زنده، هر کسب و کار و هر حکومتی 
کـــه یاد نمی گیرد و نمی تواند واکنش به موقع، به جا و 
مناســـب از خود نشان دهد محکوم به شکست، زوال، 
فروپاشـــی و انقراض است. استعاره دایناسور به کراّت 
در ادبیات کسب و کار مورد استفاده قرار گرفته است؛ 
موجودی کـــه به گواه صاحب نظران، حدود شـــصت 
میلیون سال قبل، پس از صد میلیون سال زندگی روی 
ســـیاره زمین به یکباره ناپدید شد. دلایل انقراض نسل 
این گونه از جانداران در بین دیرینه شناسان مورد بحث 
و مناقشه است؛ ولی حدس اصلی در این خصوص، به 
ناتوانی آنها در سازگاری با تغییرات سریع شرایط آب و 
هوایی به ویژه تغییرات دمایی کره زمین اســـت. بر این 
اساس قوی ترین و باهوش ترین موجودات نیستند که 
باقی می مانند، بلکه سازش پذیرترین آنها با تغییر و به 

عبارتی یادگیرنده ترین آنها هستند. 
اگر عدم انطباق و ناسازگاری با شرایط محیطی عامل 
انقراض نسل موجوداتی چون دایناسورها بوده باشد، 
سرنوشـــت و حکایت آنها برای سازمان ها و جوامع نیز 
تکرارپذیر است. یادگیرندگی  می تواند هم انقراض تبار 

انسانها را تبیین کند، هم انقراض تمدنها و هم صعود و 
افول بنگاهها، نهادها و دولتها را. به طوری که:  

  به باور مورخّان، نئاندرتال ها )نوعی از انســـان های 
اولیه( از توانایـــی کار جمعی کافی )که از مولفه های 
اصلی یادگیرندگی اســـت( برخـــوردار نبودند و هرگز 
گروه های بزرگ و تهاجمی همانند انسان های هوشمند 

)هوموسایپین ها( تشکیل  ندادند. 
  رهبران شـــرکت نوکیا، نتوانستند تغییرات مداوم و 
سریع صنعت تلفن همراه را پیش بینی کنند؛ در حالی 
که شرکت های اپل و سامسونگ یادگیری مستمر، تغییر 

و نوآوری را در دستور کار خود قرار دادند. 
  طی حدود یک هزاره، توســـعه اجتماعی و توســـعه 
تمدنـــی در اروپا به محاق رفت؛ چون کلیســـا دارای 
هژمونـــی و ایدئولوژی صلب و انعطاف ناپذیری بود که 
فرصت ظهور و بـــروز آراء و ایده های نو را نمی داد و هر 

صدای مخالفی را سرکوب  می کرد.  
  اتحاد جماهیر شـــوروی در دهه 1990 فروپاشید 
چون از قافله یادگیرندگی عقب ماند و نظام بوروکراتیک 
غیرمنعطف آن را یارای انطباق با پیچیدگی ها و تغییرات 

شتابان سیاسی و اقتصادی و ژئوپلیتکی نبود. 
آگاهی نسبت به مصادیقی که ذکر شد و به ده ها نمونه 
مشابه هم می توان اشاره کرد، این آموزه را می تواند در 
برداشته باشد که همانگونه که داستان توسعه، داستان 

یادگیری جوامع تلقی می شود، داستان امتناع توسعه 
نیز داستان نایادگیری هاست.  

علاوه بر شـــواهد تاریخی، آراء فیلســـوفان سیاســـی 
و اندیشـــمندان حوزه های اجتماعی و سیاســـی نیز 
با یادگیرندگی و توســـعه همســـو به نظر می رسد. در 
دیدگاه های اندیشمندانی چون توماس هابز )لویاتان و 
قرارداد اجتماعی(، دورکیم )تراکم اخلاقی(، هابرماس 
)کنـــش ارتباطی و  حوزه عمومـــی(- پاره تو )چرخش 
نخبگان( – شومپیتر )تخریب خلاق(، پوپر )جامعه باز(، 
هایک )عقلانیت تکاملی( و بســـیاری از صاحبنظران 
دیگر  می توان آموزه ها و توصیه هایی برای یادگیرندگی 
جســـتجو کرد. اینکه جامعه بـــاز، چرخش نخبگان یا 
گســـترش حوزه عمومی، بستر  ورود افکار و ایده های 
جدید به عرصه سیاســـت و حکومتداری و یادگیرندگی 
حاکمـــان را فراهم  می کند نیاز به برهان و اســـتدلال 

قوی علمی ندارد.  
در دیدگاه هــای ســایر متفکرانــی چــون امانوئــل کانت، 
میشــل فوکــو، هانــا آرنــت، جــان لاک و اندیشــمندان 
توســعه کشــورمان چــون ســریع القلم، فراســتخواه، 
فاضلــی، کاتوزیــان، لشــکربلوکی، رنانــی و … نیــز 
می تــوان نشــانه هایی از یادگیرندگــی و توســعه را 

پــی جویــی کــرد.
ســخن آخــر اینکــه نقــش حکومت هــا در توســعه 
بیــش از آنکــه بــه نــوع رژیــم سیاســی )دموکراتیــک یــا 
مســتبدانه بــودن حکومتهــا( مربــوط باشــد، بــا نقــش 
دولت هــا در یادگیرندگــی و توانمندســازی جامعــه 
ــعه  ــورهای توس ــتند کش ــم نیس ــت. ک ــاط اس در ارتب
یافتــه ای کــه دولت هــای آنهــا میانــه چندانــی بــا 

آرمان هــای دموکراســی ندارنــد. 
آنچــه بیــان شــد چکیــده ای از مباحثــی اســت کــه بــه 
ــه  ــد و ب ــد آم ــی خواه ــت های آت ــل در یادداش تفصی
لطــف حــق تــلاش بــر ایــن خواهــد بــود تبییــن قابــل 
ــخ  ــری و تاری ــات بش ــخ حی ــعه در تاری ــی از توس قبول
ــم  ــود. از ه ــه ش ــادی عرض ــی و اقتص ــه سیاس اندیش
اکنــون و از انتشــار بحــث مقدماتــی، از اندیشــمندان 
و صاحبنظــران حوزه هــای اقتصــاد، سیاســت، جامعــه 
شناســی و حکمرانــی دعــوت  می شــود ایــن پژوهنــده 
مبتــدی توســعه را در راه یادگیرندگــی بیشــتر و پالایــش 

و ویرایــش نقطــه نظراتــش یــاری کننــد.
pooyeshfekri  

بخش اول توسعه به مثابه یادگیری

تغییرات آب وهوایی تا سال 2050 می تواند به از دست دادن 23تریلیون دلار 
در تولید اقتصاد جهانی منجر شود و بنابر پیش بینی ها بیشترین آسیب متوجه 
کسب و کارهای کوچک و متوسط و کارآفرینان فعال در این عرصه خواهد بود.

انتظار می رود زیان های اقتصادی ناشی از تغییرات آب وهوایی، در طول زمان 
افزایش یابد و مهم ترین تاثیرات آن در فقیرترین کشورها ایجاد شود. این کشورها 
ممکن است به دلیل تاثیرات تغییرات آب وهوایی، ثروت خود را به ازای هر نفر 
بین 17 تا 30 درصد از دست دهند. در مقابل، ثروتمندترین کشورها احتمالا 
تحت تاثیر چندانی قرار نگرفته  یا حتی رشد اقتصادی فزاینده ای را تجربه کنند. 
بانک جهانی تخمین می زند که تغییرات آب وهوایی می تواند تا سال 2100 
درآمد جهانی را تا 20 درصد کاهش دهد. کشورهای درحال توسعه به ویژه در برابر 
این تاثیرات آسیب پذیرند؛ زیرا بیشتر به کشاورزی و منابع طبیعی متکی هستند.
تغییرات آب وهوایی می تواند تا ســـال 2030، 100میلیون نفر دیگر را به فقر 
بکشاند. اکثریت این افراد در کشورهای درحال توسعه خواهند بود. تغییرات 
آب وهوایی می تواند رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را تا 2 درصد در 

سال کاهش دهد.
تحقیقات دانشگاه استنفورد نشان داده است که تغییرات آب وهوایی از دهه 
1960 به این سو، نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است. این مطالعه نشان 
داد که گرم شدن کره زمین، کشورهای سردتر مانند نروژ و سوئد را غنی کرده 
است؛ در حالی که رشد اقتصادی در کشورهای گرم تر مانند هند و نیجریه با 

چالش های جدی تری مواجه شده است. 
تغییرات آب وهوایی به طرق مختلف نابرابری اقتصادی را تشدید می کند. برای 
مثال، رویدادهای شدید آب وهوایی مانند توفان، سیل و خشکسالی می تواند 
محصولات، خانه ها و زیرســـاخت ها را از بین ببرد و توسعه اقتصادی مناطق 
آسیب دیده را به عقب براند. این امر به نوبه خود می تواند به چرخه معیوب فقر و 

تخریب محیط زیست منجر شود؛ زیرا مردم مجبور می شوند برای زنده ماندن به 
شیوه های ناپایدار مانند جنگل زدایی و صید بی رویه تکیه کنند.

برمبنای مطالعه ای که صندوق بین المللی پول انجام داده است، تغییرات اقلیمی 
تهدید قابل توجهی برای تلاش های کاهش فقر است و به طور نامتناسبی بر 
فقیرتریـــن مناطق و مردم تاثیر می گـــذارد. بانک جهانی تخمین می زند که 
تغییرات اقلیمی می تواند 68 تا 135میلیون نفر را تا سال 2030 به فقر بکشاند.

️✔ تاثیر تغییرات اقلیمی بر کسب وکارها
شرکت های کوچک و متوسط، آسیب پذیرترین شرکت ها در برابر تغییرات اقلیمی 
هســـتند و به طور فزاینده ای در معرض اختلال های تجاری مرتبط با آب وهوا 
قرار می گیرند. نکته مهم آنکه تنها 38 درصد از کســـب وکارهای کوچک برای 
کاهش خطرات مرتبط با آب وهوا سرمایه گذاری کرده اند، در مقایسه با 60 درصد 

شرکت های بزرگ که در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند.
شرکت های کوچک و متوسط به دلیل تغییرات اقلیمی با افزایش هزینه هایی 
مانند قیمت های انرژی بالاتر، حق بیمه و هزینه های مدیریت بلایا مواجه هستند.
از سوی دیگر، تلاش برای انطباق با تغییرات آب وهوایی می تواند فرصت ها و 
مزایایی را برای آن دسته از شرکت هایی که بر موضوعات زیست محیطی تمرکز 
کرده اند، مانند »کارآفرینان اقتصادی« که محصولات و خدمات جدید را توسعه 

می دهند، ایجاد کند.
براساس مطالعه سازمان تجارت جهانی، بیش از نیمی از شرکت های آفریقایی 
اعلام کرده اند که بهبود عملکرد زیست محیطی شرکت هایشان موجب بهبود 
بازده و کیفیت محصولاتشان، دسترسی به بازارهای جدید، کاهش هزینه های 

ورودی و توانایی بهتر برای دسترسی به منابع مالی سبز شده است.
یکی دیگر از زمینه های بالقوه رشد شرکت ها، فناوری های جذب و استفاده از 
کربن است که به دنبال حذف دی اکسیدکربن از جو و استفاده از آن برای اهداف 

تولیدی، مانند ایجاد مواد یا سوخت های جدید است.
️✔ اثر تغییرات اقلیمی بر تجارت

به طور خلاصه آثار تغییرات اقلیمی بر تجارت جهانی را می توان به سه دســـته 
اختلال در زنجیره تامین، افزایش هزینه های تجاری و تغییرات مزیت نسبی 
تقسیم کرد. تغییرات آب وهوایی می تواند زنجیره تامین را به طرق مختلف از جمله 
از طریق رویدادهای شدید آب وهوایی، بالا آمدن سطح آب دریاها و تغییرات در 
محصولات کشاورزی مختل کند. به عنوان مثال، یک مطالعه توسط بانک جهانی 
نشان داد که افزایش یک درصدی دما، صادرات محصولات کشاورزی کشورهای 
درحال توسعه را تقریبا 13 درصد کاهش می دهد. همچنین تغییرات آب وهوایی 

می تواند هزینه های تجارت را از طرق مختلف افزایش دهد.
 مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران

آسیب تغییرات اقلیمی به کسب و کارهای کوچک و متوسط

دکتر اسفندیار فرج وند| استادیار دانشگاه پیام نور 
                                                                و پژوهشگر افتخاری پویش فکری توسعه
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وقوع 
جنگ جهانی سوم 

برای سرمایه گذاران 
چه معنایی دارد؟

اروپا سال ها بود که به سمت قتلگاه حرکت می کرد. تا این که در سال 191۴ نبرد کاملًا 
اجتناب ناپذیر شــد. با این حال، همانطور که نایل فرگوسن، در مقاله ای در سال 2008 
مطرح می کند،  سرمایه گذاران چنین احساسی نداشتند. برای آنها، جنگ جهانی اول 
یک شوک بود. تا هفته قبل از شروع آن، قیمت ها در بازارهای اوراق قرضه، ارز و پول به 
سختی تکان خورد. سپس یکباره همه چیز تغییر کرد. روزنامه ای در تاریخ اول آگوست 

191۴ نوشت: »شهر در یک لحظه معنای جنگ را به چشم دید.«

1

البته این سناریو خسارات مالی را تا حد زیادی به مساله ای ترسناک تبدیل می کند. حتی در این صورت، این بخشی از کار یک 
سرمایه گذار است که دقیقاً بداند این موضوع چه معنایی برای سبد سهام او خواهد داشت. تاکنون احتمال وقوع جنگ جهانی 
به ســختی باعث تکان خوردن بازارها شده است. درست اســت، مدتی است که آنها بیشتر گرفتار ترس شده اند تا طمع. قیمت 
اوراق قرضه حتی برای اوراق خزانه داری آمریکا که ظاهراً »بدون ریسک« هستند، متلاطم بوده است و بازدهی آن در بیشتر سال 
جاری در حال افزایش بوده اســت. شاخص های سهام در آمریکا، چین و اروپا در سه ماه متوالی کاهش یافته است. با این حال، 
این نابســامانی را می توان به طور قابل قبولی با عوامل زمان صلح، از جمله اســتقراض بیش از حد دولت، انتظارات نرخ بهره و 
سهامدارانی که قبلا خوش بینی بر آنها چیره شده بود، توضیح داد. خلاصه، به نظر می رسد هیچ چیز شبیه هراسی نیست که در 
صورت افزایش احتمال فرورفتن جهان در جنگ دچارش شــوید. روشن ترین نتیجه این است که چنین احتمالاتی واقعاً نزدیک 
به صفر هستند. با این حال، یکی از موارد تاریک این است که مانند  سرمایه گذاران سال 191۴،  سرمایه گذاران امروزی ممکن 
اســت به زودی دچار مشکل شــوند. اما تاریخ احتمال سومی را هم در آستین دارد: حتی اگر ســرمایه گذاران انتظار یک جنگ 

بزرگ را داشته باشند، راهی نیست که بتوانند مطمئنا از آن سود ببرند.

3

به عبارت دیگر، جنگ شامل سطحی از عدم اطمینان 
بنیادینی اســت که بســیار فراتر از ریسک های قابل 
محاسبه اســت که اکثر  ســرمایه گذاران به آن عادت 
کرده اند. این به معنی آن اســت که حتی جنگ های 
جهانی قبلی درس های محــدودی برای جنگ های 

بعدی داشــته اســت، زیرا هیچ کدام آنها شــبیه هم 
نیســتند. مقاله آقای فرگوسن نشان می دهد که کار 
بهینــه در ســال 191۴ یعنی خرید کالاها و ســهام 
آمریکایــی؛ فــروش اوراق قرضــه، ســهام و ارزهای 
اروپایــی، در اواخــر دهــه 1930 کاربــرد چندانــی 

نداشــت.  ســرمایه گذاران در آن دهه ســعی کردند 
از تاریــخ درس بگیرند. آنها بــا پیش بینی یک جنگ 
جهانی دیگر، ســهام و ارزهای قاره اروپا را فروختند. 
اما این جنــگ متفــاوت ســرمایه گذاری های برنده 
متفاوتی داشــت. ســهام بریتانیا بر ســهام آمریکا و 

همچنین اوراق قرضه دولتی بریتانیا پیشــی گرفت. 
امروزه منبع بزرگتر و وحشــتناک تری از نااطمینانی 
وجود دارد، زیرا بسیاری از قدرت های متخاصم بالقوه 

از سلاح های هسته ای استفاده می کنند.
truevest اکونومیست

5

آیا ممکن اســت بازارهای مالی بار دیگر ریســک یک درگیری جهانی را کمتر از اندازه واقعی آن قیمت گذاری کنند؟ در یک ســناریوی 
کابوس وار، جرقه های جنگ جهانی سوم دو سال پیش آغاز شد، زمانی که نیروهای روسی در مرز اوکراین جمع شدند. امروز جنگ اسرائیل 
و حماس پتانسیل ترسناکی برای سرایت به مرزهای دیگر دارد. حمایت نظامی آمریکا هم برای اوکراین و هم برای اسرائیل حیاتی است 
و در عراق و ســوریه پایگاه های این ابرقدرت احتمالاً از سوی نیروهای نیابتی مورد حمله قرار گرفته اند. اگر چین تصمیم بگیرد که زمان 
بهره برداری از حواس پرتی ابرقدرت فرا رسیده و به تایوان حمله کند، آمریکا به راحتی ممکن است در یک زمان وارد سه جنگ شود. بقیه 

جهان با این خطر روبرو است که این جنگ ها در هم تنیده شوند و به چیزی ویرانگرتر تبدیل شوند.

2

ســاده ترین راه برای درک این موضوع این است که خود را در سال 191۴ تصور 
کنید. می دانید که جنگ جهانی اول در شــرف وقوع اســت. شما باید به سرعت 
تصمیم بگیرید—در عرض چند هفته، صرافی هــای اصلی در لندن، نیویورک و 
اروپای قاره ای بسته خواهند شد و ماه ها همینطور می مانند. آیا می توانید حدس 
بزنید که جنگ چند بار و به چه سمت چرخش پیدا می کند؟ اگر هوشمندانه فکر 
می کردید که ســهام آمریکا گزینه خوبی هســتند، آیا می توانستید با کارگزاری 
معامله کنید که در بحبوحه بحران نقدینگی از ورشکستگی جلوگیری کند؟ ممکن 
است باز هم عاقلانه تصمیم گرفته باشید که موقعیت های بدهی های دولتی را که 
به زودی تحت فشار جنگ قرار می گیرند، کاهش دهید. اما آیا حدس می زدید که 
اوراق قرضه روســیه، که انقلاب کمونیستی و نکول ناشی از بلشویک ها را تجربه 

کرده بودند، اوراق قرضه ای بودند که کاملا به دردنخور می شدند؟

4

ــق  ــه در مســیر رون پیــش از جنــگ در غــزه اقتصــاد خاورمیان
ــگ  ــش جن ــد در آت ــر می رس ــه نظ ــر ب ــال حاض ــا در ح ــود ام ب
گرفتــار شــده اســت.یک مــاه پیــش، دلایلــی بــرای امیــدوار 
بــودن بــه خاورمیانــه وجــود داشــت. کشــورهای حاشــیه 
خلیــج فــارس میلیاردهــا دلار از ســود فــروش نفــت را بــرای 
ــد و همــه  صــرف ســرمایه گذاری های پــر زرق وبــرق می کردن
چیــز از تیم هــای ورزشــی و شــهرهای کویــری گرفتــه تــا 
ــبینی  ــراد خوش ــاختند. اف ــدی را می س ــای تولی کل بخش ه
ــه  ــی ب ــروت حت ــن ث ــد ای ــر کنن ــه فک ــدند ک ــدا می ش ــم پی ه
کشــورهای فقیرتــر منطقه ســرازیر می شــود.جنگ حمــاس و 
اســرائیل حاکــی از آن اســت کــه منطقــه در ماه هــای آینــده، 
و شــاید حتــی مدتــی طولانی تــر، مملــو از یــک درگیــری 
خونیــن و ویرانگــر خواهــد بــود. رهبــران عــرب تحــت فشــار 
ــلام  ــت اع ــن وضعی ــئول ای ــرائیل را مس ــود، اس ــت خ جمعی
کردنــد و یــک شــبه تمرکــز آنهــا از رشــد اقتصــادی بــه مهــار و 
کوتــاه کــردن جنــگ تغییــر کــرده اســت. کشــورهای منطقــه، 
ــود را  ــک خ ــای دیپلماتی ــام راه ه ــر، تم ــر و قط ــه مص از جمل
بــرای جلوگیــری از گســترش درگیری هــا مطــرح می کننــد.
حتی اگــر درگیــری بین حمــاس و اســرائیل باقــی بماند، 
هزینه هایــی در پــی خواهــد داشــت. تحلیلگــران در مورد 
چشــم انداز یکپارچگی اقتصادی خوش بین بودند. در ســال 
2020، امارات متحده عربی و بحرین روابط خود را با اسرائیل 
عــادی کردند و درهــا را بــه روی روابط تجــاری عمیق تر باز 
کردند. اگرچه بسیاری از کشورهای عربی دیگر از به رسمیت 
شناختن اســرائیل امتناع کردند، اما بســیاری از آنها به طور 
فزاینده ای تمایل داشــتند که در ســکوت با آن تجارت کنند. 
حتی شرکت های عربستان سعودی به طور مخفیانه با همتایان 

اسرائیلی شــان معاملــه می کردنــد و در آنها ســرمایه گذاری 
می کردند. دو کشــور در حال کار روی توافقی برای رســمی 

کردن روابط بودند.
اگرچه ثانی الزیودی، وزیر بازرگانی امارات، قول داده است که 
تجارت و سیاســت را از هم جدا نگه دارد، اما بسیاری مطمئن 
نیستند که چنین چیزی ممکن باشد. یک بانکدار ترکیه ای که 
قراردادهایی را برای شرکت های خلیج فارس تنظیم می کند، 
گزارش می دهد که اکثر مشــتریانش که اسرائیل را به عنوان 
مقصد ســرمایه گذاری در نظر می گیرند، منتظرند ببینند چه 
اتفاقی می افتد. برای کشــورهای فقیرتــر خاورمیانه، عواقب 
آن بدتــر خواهد بــود – و هیچ کجا وضع بدتر از مصر نیســت. 
این کشــور قبلاً با تورم ســالانه 38 درصدی دست و پنجه نرم 
می کرد و دولت این کشــور بین پرداخت کوهی از بدهی های 
دلاری خود و استقراض از بانک های مرکزی کشورهای حاشیه 
خلیج فارس زندگی می کرد. در اول نوامبر، مقامات قاهره به 
تعدادی از مجروحان غزه و همچنین افراد دارای تابعیت دوگانه 
اجازه عبــور از مرز دادند. برخــی از دیپلمات ها امیدوارند که 
اگر مشــوق های مالی مناسب به مصر داده شود، ممکن است 
هجوم بزرگ تری به دنبال داشته باشد، شاید حتی در مقیاسی 
کــه اردن از فلســطینی ها در دهه 19۴0 و ســوری ها در دهه 
2010 استقبال کرد. در سال 2016 رسیدگی به 650000 
پناهجوی ســوری 2.6 میلیارد دلار بــرای دولت اردن هزینه 
داشت که بسیار بیشتر از 1.3 میلیارد دلاری است که به عنوان 
کمک خارجی دریافت کرد. تعــداد آوارگان داخلی در غزه دو 
برابر اســت. اگر درگیری تشدید شود چه؟ در بدترین حالت، 
منطقه وارد جنگ می شود – شــاید شامل رویارویی مستقیم 
بین ایران و اسرائیل باشــد- و اقتصادها زیر و رو می شوند. در 

چنین جنگی احتمالاً شاهد افزایش شدید قیمت نفت خواهیم 
بود. کشورهای عرب تولیدکننده نفت حتی ممکن است مانند 
جنگ یوم کیپور در سال 1973، عرضه نفت به غرب را محدود 
کنند، جنگی که بانک جهانی برآورد می کند می تواند قیمت ها 
را تا 70 درصد افزایش دهد و به 157 دلار در هر بشکه برساند. 
اگرچه در اقتصاد جهانی امروز انرژی بر بودن کمتر شده است، 
تولیدکنندگان نفت خلیج فارس از این موضوع سود خواهند 
بــرد. با این حال، جنگ همه جانبه مانــع از تلاش برای تنوع 
بخشیدن به اقتصاد آنها خواهد شد. کارگران مهاجر منطقه را 
ترک خواهند کرد. صنایع تولیدی، بدون حمل و نقل ایمن با 
مشکل روبرو می شوند. مراکز خرید و هتل های آینده نگر فاقد 
گردشگرانی می شوند که آنها را پر کنند و برای واردکنندگان 
انرژی منطقه، از جمله مصــر و اردن، افزایش قیمت نفت یک 
فاجعه خواهد بود. در چنین جهانی، مصر تنها کشوری نخواهد 
بود که در معرض آن قرار می گیرد. سقوط آزاد اقتصادی لبنان 
– که اکنون در سومین ســال خود قرار دارد و تورم بالای 100 
درصد را تجربه می کند– با درگیری بین اسرائیل و حزب الله 
که در این کشور مستقر است، تسریع خواهد شد. نبرد در کرانه 

باختری، جایی که تنش ها بالاست، برای اردن که همسایه آن 
است، دردسر ایجاد می کند. مانند مصر، این کشور تقریباً از هم 
پاشیده شده است. سال گذشته یک وام 1.2 میلیارد دلاری از 
صندوق بین المللی پول دریافت کــرد و اخیراً صندوق به این 
کشــور گفته بود که رشــد ســالانه 2.6 درصدی آن برای رفع 
مشکلاتش کافی نیست. پناهندگان ممکن است کشوری که 
قادر به بازپرداخت بدهی های خود نیست را رها کنند. ناآرامی 

در امتداد مرزهای آن می تواند طلبکاران را منصرف کند.
اگر مصر یا اردن با مشــکل روبرو شــوند، نتایج برای منطقه 
بی ثبات کننــده خواهــد بود. هر دو کشــور با یک ســرزمین 
فلســطینی هم مرز هستند. هر دو برای حکومت خودگردان 
فلسطین مهم هستند و هر دو جمعیت جوان و ناراضی دارند. 
بهار عربی نشــان داد که چگونه ناآرامی در یک کشور عربی 
می تواند به راحتی به کشور دیگر سرایت کند. حتی مقامات 
)کشــورهای عرب( خلیــج فارس، هر چند که ممکن اســت 
نســبتاً محفوظ باشــند، ترجیح می دهند از چنین بی ثباتی 

اجتناب کنند. 
truevest.ir -اکونومیست

ترکش های جنگ غزه به اقتصاد خاورمیانه
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مطالعهیعلماقتصادبهچهکارمیآید؟

هرگز خود را به دست یک اقتصاددان نسپارید!

رک و پوست کنده!
بیشتر مردم فکر  می کنند که علم اقتصاد یک موضوع 
فنی، گیج کننده و حتی رازآمیز است. به عبارت دیگر، 
موضوعی است که باید به متخصصان واگذار شود و این 

متخصصان کسی نیستند جز اقتصاددان ها!
اما واقعیت آن است که اقتصاد بایستی کاملا رک و 
پوست کنده باشد. در حقیقت از حواشی که بگذریم علم 
اقتصاد درباره ی این است که چگونه کار  می کنیم، چه 
چیزی تولید  می کنیم، آنچه تولید  می کنیم چگونه توزیع 
 می شود و سرانجام چگونه از آنچه تولید کرده ایم استفاده 
 می کنیم. علم اقتصاد درباره ی این است که چه کسی چه 
کاری انجام  می دهد، چه کسی چه چیزی به دست  می آورد 
و با آن چه  می کند. در ساده ترین و عامیانه ترین حالت، 
همه ی ما چیزهایی درباره اقتصاد  می دانیم و از همین رو باید 
حرفی برای گفتن درباره ی علم اقتصاد داشته باشیم. علاوه 
بر این از آنجا که ما حین فعالیت اقتصادی با یکدیگر تعامل، 
همکاری و برخورد داریم  می توان گفت که علم اقتصاد یک 
موضوع اجتماعی است. در واقع در اقتصاد نیروهای فنی 
و مادی همچون فناوری و قابلیت تولید اهمیت ندارند. بلکه 
برهم کنش ها و روابط بین انسان ها نیز در سرپا نگاه داشتن 

نظام اقتصادی نقشی تعیین کننده دارند. به این ترتیب 
لازم نیست که شما یک اقتصاددان باشید تا بتوانید 

درباره ی علم اقتصاد چیزی بدانید. هر انسانی 
اقتصاد را تجربه  می کند. هر انسانی به نوعی 
در آن نقش ایفا  می کند. هر انسانی در نظام 
اقتصادی دارای منافعی است: در چگونگی 
عملکرد نظام اقتصادی، در میزان کارایی آن و 
اینکه نظام اقتصادی به سود چه کسی عمل 

 می کند. هر فرد درکی عامیانه از جایگاه خود 
در نظام اقتصادی و همچنین از نحوه ی عملکرد 

خود )در مقایسه با دیگران، در مقایسه با گذشته ی 

خویش و در مقایسه با انتظاراتش( دارد. این ها چیزهایی 
هستند که باید علم اقتصاد را بسازد. 

درباره سرمایه داری
حال درباره ی نحوه ی عملکرد یک نوع خاص از نظام 
اقتصادی  می گوییم که به آن نظام سرمایه داری گفته 
 می شود. »نظام سرمایه داری« و »نظام اقتصادی« یک 
چیز نیستند و با یکدیگر تفاوت دارند. هر چند که بسیاری 

از اقتصاددان ها ادعا  می کنند که نظام 

سرمایه داری یک وضعیت طبیعی و دائمی  و بنابراین تنها 
نظام اقتصادی، نظام سرمایه داری است. با وجود این باید 
بدانیم که پیش از نظام سرمایه داری نظام های اقتصادی 
دیگری وجود داشته اند که گویا پس از نظام سرمایه داری 
نیز نظام های دیگری پا به میان خواهند گذارد. نظام 
سرمایه داری ویژگی ها و قواعد به خصوصی دارد که آگاهی 
از آن ها برای فهم چگونگی کارکرد این نظام لازم به نظر 
 می رسد؛ و این فارغ از علاقه یا تنفر شما نسبت به نظام 
سرمایه داری ست. تنها برای آنکه دریابیم 

در نظام سرمایه داری چه اتفاقی  می افتد، لازم است تا 
واقعیت های تعیین کننده ی آن را شناسایی و مطالعه کنیم. 

اقتصاد چیست؟
اقتصاد موضوعی سهل و ممتنع است. یا به عبارت 
آسان تر، امری پیچیده و در عین حال ساده است. هر 
کسی در ارتباط با اقتصاد تجربه هایی دارد. هر کسی 
در آن نقشی ایفا  می کند. هر کس چیزهایی درباره ی آن 
 می داند- حتی پیش از آن که اقتصاددانان کت شلواری 

در تلویزیون درباره ی آن به بینندگان توضیح دهند!

نظام اقتصادی و علم اقتصاد
اقتصاد بایستی یک امر بسیار پیچیده و فرار باشد. 
دست کم در روزنامه ها، در صفحات مربوط به کسب و 
کار چنین به نظر  می رسد. جدول های گیج کننده ی بازار 
سهام. نمودارها و آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی، 
نرخ های تبادل ارز. برای رمزگشایی از چنین جداول و 
آمارهای پیچیده ای، چندان عجیب نیست که رسانه ها رو 
کنند به اقتصاددان ها- قدیسان این دنیای رازآمیز!- تا به ما 
بگویند که معنای این اعداد و ارقام چیست و چرا اهمیت 
دارد. و اخبار کسالت بار مربوط به این اعداد و ارقام، هر 
روز بارها در بسیاری از شبکه های خبری اعلام  می شود: 
سهام فلان شرکت دو واحد افزایش یافت یا سهام بهمان 
شرکت دو واحد کاهش یافت. دلالان سهام فلان 
سهم را پیشنهاد  می کنند؛ بهمان سهم را پیشنهاد 
نمی کنند. اما آیا به راستی اقتصاد یعنی این 
افت و خیزهای مالی؟ آیا علم اقتصاد واقعا 
این قدر پیچیده و نامفهوم است؟ آیا باید 
در این زمینه به »اهل فن« اعتماد کنیم؟ 
شاید بهتر باشد که خودمان از ماجرا 
سردربیاوریم... / خلاصه شده در تحریریه 
ی افق اقتصاد از کتاب »اقتصاد به زبان 

خودمان« - جیم استنفورد 
ادامه دارد...

بخش نخست 

خلاصه و تنظیم: فاطمه حیدریان
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می تـوان نشسـت و ناامیـد بـود.  می تـوان بـه آسـانی 
گفت »کار از کار گذشـته و هیچ تلاشـی فایده ندارد«.  
می تـوان بـا ایـن قبیـل جمـلات خیـال خـود را راحـت 
کـرد. امـا افـرادی هم هسـتند کـه همت و وقـت خود را 
مصـروف تولیـد محتوی/آگاهـی در جامعه  می کنند و 

از پـای نمی نشـینند. 
 محمد فاضلی بعد از آنکه از دانشگاه بیرون آمد، از 
پا ننشست و وقت را مصروف تولید محتوی کرد، صد 
قسمت پادکست محصول آن تلاش است. صد قسمت از 
پادکستهای دغدغه ایران منتشر شد. صد قسمت محتوا، 
گفتگو، صحبت و هم اندیشی پیرامون مطالب مختلف 

که ستون فقرات آنها یک چیز است: »دغدغه ایران«.
در گـروه همـکاران سـابق بـرج میـلاد شـاهد بـودم که 
پادکسـتها یـک بـه یـک بـه اشـتراک گذاشـته  می شـد 
و برداشـتم ایـن بـود کـه هنـوز ضربان نبـض جامعه )یا 
حداقـل بخشـی از جامعـه اهل مطالعه( این اسـت که 
»آگاهـی« را » می نوشـد« آگاهـی را »نشـر«  می دهنـد. 
آگاهـی را دسـت بـه دسـت بـه دیگـران  می رسـاند. در 

گـروه تلگرامـی دیگـر اوضاع همیـن بود. 

    تحلیل فرد به مثابه رسانه:
»فـرد بـه مثابـه رسـانه« از مختصـات ایـران مـا و امـکان 
ویـژه دنیـای جدیـد ماسـت. بیاییـد کمی در ایـن مورد 

تامـل کنیم:

رخ دادن اســـت کـــه مشـــابه اش را 1 یـــک اتفاقی در جامعـــه ایرانی در حال 
نمی تـــوان در آمریکا یا ژاپن مشـــاهده 
کرد: در ایران بر خلاف بســـیاری کشـــورها، افرادی 
هســـتند کـــه از خـــارج از جریان اصلی رســـانه ای 
)Mainstream( دارنـــد بـــا مردم حـــرف  می زنند و 
دســـت کم بخشـــی از مردم حرف های آنها را دنبال 
 می کننـــد. یعنـــی جامعه یـــک بخشـــی از جریان 

اندیشه ورزی را “جدی” گرفته.
دســـت کم تجربه شـــخصی من این اســـت که در 
آمریکا چنین نیســـت. یعنی نســـل جوان آمریکایی 
برایـــش افرادی مانند دکتر ســـروش یـــا دکتر رنانی 
یـــا دکتر غنی نـــژاد وجود خارجی نـــدارد. اگر مثلا 
فرید زکریایی هســـت به واسطه شـــبکه سی.ان.ان 
اســـت و متقابلا چهره های فاکس نیوزی در ســـمت 
دیگـــر. یعنـــی افراد مرجع به واســـطه رســـانه های 

اصلی مرجع شـــناخته  می شوند. 
در شـــرق آســـیا هم که ایـــن وضع بدتر اســـت. در 
ژاپن یا چین اساســـا جریانی از روشـــنفکری وجود 
نـــدارد که بخواهد گفتگوهای دامنه دار، پیوســـته و 
جدی بـــا مردمان )یا لااقل بخشـــی از مردم( وجود 
داشـــته باشـــد. به عبارت دیگر ما در ایـــران افرادی 
داریم که محتـــوا تولید  می کننـــد، مرجعیت دارند 
اما در رســـانه های رســـمی نیســـتند و مردم آن ها 
را در پســـتوی انبوهـــی از پیام های رد و بدل شـــده 
در شـــبکه های اجتماعی  می جوینـــد و  می یابند. 

»رســـانه های تک نفره« در میان ایرانیان 2 نگاهـــی بـــه گـــردش کمّی محتـــوا از 
باعث امیـــدواری اســـت. عملا کمّیت 
گردش یادداشـــتها نشـــان از جدی گرفته شـــدن 
محتوی توسط بخشـــی از جامعه است. مثلا مطلب 
جلاســـان گردگو یا افســـانه پیل و پراید در زمان نشر 
خـــود تقریبا در بســـیاری کانالها و گروه ها بازنشـــر 
شـــد. اغراق نیست که گفته شـــود آن یادداشت ها 

میلیونها بار دیده شد.

رسانه و شـــبکه های اجتماعی آمریکا و 3 عـــدم وجـــود چنین چیـــزی در فضای 
ژاپن یـــک واقعیت اســـت. یعنی عملا 
چهره هایـــی نظیـــر ســـریع القلـــم و ... خـــارج از 
رســـانه های مســـلط در حـــال گفتگـــو بـــا مردم 
»نیســـتند«. نمونه هایـــی نظیر دکتـــر رنانی، دکتر 
فاضلی و... که مســـتقل از رسانه های مسلط باشند 
وجـــود ندارند و عمـــلا در آمریـــکا چهره هایی که با 
بدنـــه جامعه تکلـــم دارند »ذیل رســـانه های بزرگ« 

تعریف شده اند.

تهران بـــا موراکامی در توکیو محل تامل 4 برای مثال مقایســـه رضـــا امیرخانی در 
اســـت. رمانها و داســـتانهای موراکامی 
در ژاپـــن به شـــکل وســـیع خوانده  می شـــود. ولی 
موراکامـــی در هیچ حـــوزه دیگری غیـــر از رمان با 

مـــردم ارتباط نـــدارد. حال آنکه »خوانده شـــدن« و 
دیده شـــدن امیرخانی در نســـل جوان ایرانی فراتر 

از "رمانِ صرف" است.

اهل مطالعه نیســـتند ولـــی هم در ژاپن 5 به رغـــم اینکه گفته  می شـــود ایرانیان 
و هـــم در آمریـــکا بســـیار به نـــدرت با 
دانشـــجویی مواجه شـــدم که علاقمند به »مطالعه 
جنبی« مباحـــث توســـعه ای، اجتماعی، فرهنگی 
باشـــد. هیچ نشانی از این قبیل علاقمندیها در میان 
حـــدود دو هزار دانشـــجوی آمریکایی کـــه تا کنون 
داشـــته ام ندیده ام، حال آنکه چهار ترم در دانشگاه 
علوم و تحقیقات تدریس کردم و شـــاهدم که بخش 
زیـــادی از دانشـــجویانم دایما محتـــوای مرتبط با 

توسعه ایران را در شبکه ها دنبال  می کنند.

از زوال جایگاه صداوســـیما و چند دهه 6 یکـــی از دلایل این امر احتمالا ناشـــی 
فقدان رســـانه خصوصـــی و مرجعیت 
رســـانه ای اســـت. خصیصـــه و نشـــانی از تحول 
اجتماعـــی در جامعه ای که ســـخنگو پیـــدا کرده 

است.
»فـــرد به مثابه رســـانه« امـــکان ویژه دنیـــای امروز 
اســـت. به تعبیر دکتـــر صیدی، این رســـانه جدید/
مدرن »فقـــط« دو چیز نیاز دارد: یک موبایل و قدری 

دغدغه!

فرد به مثابه رسانه
محمدرضا اسلامی-استاد دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا
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خلاصه و تنظیم: زهرا عباسی 

بخش شانزدهمبه یک مخالف خوان نیازمندیم!

 نظریـــات موافـــق و مخالـــف هـــر گزینه را بیـــان کن
مدیران ارشد به جای پرداختن به تمریناتی درباره بازخورد دادن 
یا یاد گرفتن درباره چگونگی انجام دادن گفتگوهای صریح، 
بهتر است وقت خود را صرف اطمینان از این امر کنند که نظریات 
موافق و مخالف هر گزینه به صورتی موثر مطرح شده است. 
 این کار ممکن اســـت به یک مخالف خوان نیاز داشته باشد.

مفهوم مخالف خوان از فرایند تقدیس در کلیسای کاتولیک 
روم گرفته شده اســـت که در آن حقوقدانی موظف می شود 
علیـــه تقدیـــس فردی که قرار اســـت به این جایگاه برســـد 
اســـتدلال کند -هرچنـــد وی در ظاهر کاملًا شایســـتگی 
تقدیس را داشـــته باشـــد. به همین ترتیـــب، در حقوق نیز 
هر طـــرف دفاعیه هـــای خـــود را مطرح می کنـــد و دفاع 
 فی البداهه در پاســـخ به استدلالات شاکی انجام نمی شود.

اما در کسب و کار، حامی یک گزینه خاص معمولاً به شیوه ای 
موضوع را ارائه می کند که ممکن اســـت بحثی از ریسک هم 
در آن باشـــد اما حرف هایی که مطرح می شود، به طور کامل 

نظریات کسی است که از این ایده خوشش می آید. از اعضای 
تیم مدیریت ارشد انتظار می رود که یا با پیشنهاد تجاری موافقت 
یا به آن حمله کنند، هرچند ممکن است تنها چند روز قبل از 
جلسه از آن اطلاع پیدا کرده باشند و از این رو راهی برای تهیه 
دلایل مخالف مشـــروح یا عرضه گزینه های جایگزین معتبر 
نداشته باشند. گذشته از این، حمله به مورد تجاری اغلب حمله 
به شخصی که آن را ارائه می دهد تلقی می شود. اغلب مدیران 
ارشـــدی که مجوز طرح پرسش های بی رحمانه و بازجویانه را 
دارند، مدیرعامل و مدیر مالی هستند، اما آنها نیز فاقد دانش 

مشروح تیمی هستند که از این مورد حمایت می کند.

دو اصل اساسی
 تا به حال به طور خلاصه چندین تاکتیک را که تیم های رهبری 
می توانند از آنها برای جلوگیری از بروز علائم بیماری دیکتاتور به 
صورت پیش فرض استفاده کنند شرح داده ام. این تاکتیک ها 
چه به تنهایی استفاده شوند یا با یکدیگر، می توانند اثربخش 
باشند. اما اگر تیم ها تصمیم داشته باشند که از ابتلا به این 

بیماری احتراز کنند باید از دو اصل تبعیت کنند.

به صورت محرمانه رایزنی کنید
برای آنکه اعضای تیم هرچه در دل دارند به زبان بیاورند و برای 
دســـتیابی به توافق تلاش کنند، وجود یک جو امن ضروری 
است. مدیر ارشـــدی که می داند نظریات حدسی او درباره 
تعطیل کردن کارخانه ها ممکن است داخل کمپانی بپیچد، 
از به پرواز درآوردن آزادانه افکار خود، که بحث بی قید و بند 
درباره استراتژی می طلبد، خودداری خواهد کرد. گذشته از 
این، اعضای تیمی که اولویت هایشان در رایزنی ها رد می شود 
باید مطمئن باشـــند آبرویشان هنگامی که جلسه تمام شد 
حفظ می شـــود. اگر قرار باشـــد آنها را به عنوان »بازنده« یا 
کسی بشناســـند که از چیز ارزشمندی برای حوزه انتخابیه 
اش چشم پوشیده است، ممکن است اثربخشی آتی آنها به 

عنوان رهبر تضعیف شود.

 زمـــان مناســـبی را بـــه رایزنـــی اختصـــاص بدهیـــد
اغلـــب اوقـــات دســـتور کارهایـــی کـــه در بحث هـــای 
اســـتراتژی اختصـــاص می یابـــد حـــاوی اقلامـــی نظیـــر 
ــت ۴5  ــک وقـ ــا یـ ــت، بـ ــن« اسـ ــازار چیـ ــتراتژی بـ »اسـ

دقیقـــه ای بـــرای تصمیم گیـــری. حاصـــل کار بحثـــی 
اســـت کـــه یـــا بـــه هیـــچ جایـــی نمی رســـد یـــا بـــه تصمیمـــی 
ــه  ــود کـ ــم می شـ ــل ختـ ــوی مدیرعامـ ــی از سـ دلبخواهـ
اکثریت هـــای مدافـــع گزینه هـــای دیگـــر را نادیـــده 
می گیـــرد. هنگامـــی کـــه گزینه هـــای تـــازه ای ارائـــه 
می شـــوند یـــا گزینه هـــای موجـــود از هـــم تفکیـــک 
ـــرای مطالعـــه دقیـــق و ارزیابـــی  می شـــوند، اعضـــای تیـــم ب
اســـتدلالات مخالـــف آنهـــا بـــه وقـــت نیـــاز دارنـــد. خـــرد 
ـــه  ـــه چندیـــن جلســـه کـــه میـــان آنهـــا فاصل کـــردن بحـــث ب
ـــق  ـــل و تحقی ـــا تحلی ـــا ب ـــل آنه ـــود دارد و تکمی ـــادی وج زی
اضافـــی، ایـــن فرصـــت را بـــه افـــراد می دهـــد کـــه ترجیحـــات 
خـــود را بازنگـــری کننـــد. ایـــن کار همچنیـــن بـــه آنهـــا 
فرصـــت می دهـــد حوزه هـــای نمایندگـــی خـــود را بـــرای 
تغییراتـــی آمـــاده کننـــد کـــه محتمـــل اســـت در نتیجـــه 

ـــد. ـــار آین ـــه ب ـــد ب ـــتراتژی جدی ـــاذ اس اتخ
خلاصه شده در تحریریه افق اقتصاد از کتاب »درباره ی 
تیم« مجموعه مقالات »هاروارد بیزینس ریویو« ترجمه 
سید محمد تقی زاده مطلق، نشر »هنوز«

در حین رشد و تکامل، مغز ما یاد می گیره چطور اطلاعات 
رو پردازش کنه؛ اینکه چه نکاتی مهم هستن و باید به اونها 
بیشتر توجه کنه، و چه چیزهایی بی اهمیتن و باید ازشون 
گذر کنه. تروما این »مدارهای مغزی«، که وظیفه پردازش 

اطلاعات رو دارن، رو خراب می کنه.
نوارهای مغزی )EEG( نشون میدن که مغز یک آدم نرمال 
می تونه بعد از مدت کمی روی موضوعی که توجهش رو 
جلب کرده متمرکز بشه. ولی کسی که دچار تروماست، 
مدارهای مغزش روی اون موضوع همگرا نمیشن. )مشکل 

عدم تمرکز، واکنش به موارد بی اهمیت و…(
کتاب روش درمان »نورو-فیدبک« رو توضیح میده که 
می تونه مشکل این افراد رو حل کنه. در این روش 
درمان، الکترودهایی رو به سر مراجع می چسبونن و 
امواج مغزی اش رو کنترل می کنن. اونجایی که فرد باید 
هشیار باشه، فرکانس بالاتر، و اونجایی که باید ریلکس 

باشه، فرکانس پایین تر.
)کتاب خیلی بیشتر امواج مغزی و این روش درمان رو 

توضیح میده. من دیگه وارد اون جزییات نمیشم(
در طی این درمان، »مدارهای مغز« فرد تغییر می کنن 
و بعد از مدتی، دیگه نیازی به مداخله ی خارجی برای 
کنترل فرکانسهای مغز نیست. بعد از درمان، فرد تمرکزش 
رو بدست میاره، و برای موارد بی اهمیت دچار استرس 

نمیشه و واکنشهای غیرمنطقی نداره.
در  اینکه  از  قبل  روش،  این  که  اینجاست  جالب 
روانپزشکی استفاده بشه، برای ورزشکارهای حرفه ای 
به کار میرفت. برای اولین بار باشگاه آث میلان این کار 
رو برای بازیکن هاش انجام داد، تا اونها بتونن در آرامش 
به اشتباهاتشون در بازی های گذشته نگاه کنن و بدون 

استرس نکات جدید یاد بگیرن.
»نورو-فیدبک« براشون موثر هم بود. در سال 2006 

ایتالیا قهرمان جام جهانی شد و سال بعدش آث میلان 
قهرمان چمپیونزلیگ. کم کم بقیه تیمهای ورزشی هم 
این روش رو به کار گرفتن. نویسنده میگه خودش این 
روش درمان رو برای افرادی استفاده می کنه که ضعف 
در تمرکز دارن، دچار برانگیختگی های احساسی میشن 
)هجوم استرس(، و یا ضعف در یادگیری دارن - که همه 

اونها اثرات بجا مونده از تروما هستن.
کتاب این مثال رو هم به عنوان یکی از نمونه های موفق 
این روش درمان ذکر می کنه. یک کودک ده ساله که 
حواس پرتی هاش مثل یک بچه سه ساله است. بعد از چهل 
جلسه »نورو-فیدبک« تمرکز کودک مثل یک بچه ده ساله و 
نرمال میشه، و مدارهای مغزش به شرایط عادی برمیگردن.

کتاب میگه این روش تا امروز موفق ترین راهکار برای درمان 
ADHD بوده. علاوه بر اون، برای رفع مشکلات دیگه مثل 
پنیک اتک، استرس، و پایدار کردن حالات روانی نتایج 
چشمگیری گرفته. تروماهای گذشته )مثل آزار دیدن، 
بی توجهی و غیره( باعث ایجاد مدارهای مغزی شدن 
که ترس رو در فرد نهادینه کردن. اگرچه »نورو-فیدبک« 
شاید نتونه مشکل همه رو حل کنه، نویسنده به آینده ی 
این روش خیلی امیدواره؛ که بتونه با اصلاح اون مدارها، 

تروما رو برای خیلی ها درمان کنه.
از کتاب The body keeps the score- خلاصه 
فصل نوزدهم-دورنمای اقتصاد

تنظیم مدارهای مغز با »نورو-فیدبک«

»کلپتوکراسی« نوعی از حکومت است که بر پایه ٔ غارت 
اموال عمومی و تاراج منابع ملی بنا شده است.

ع حکومت بیشتر در کشورهای توسعه      این نو
نیافتهٔ دارای رژیمهای دیکتاتوری، سرزمین هایی که 
مردمش از سطح آگاهی اندکی برخوردارند و به حقوق 
خود واقف نیستند و از بلوغ سیاسی و فرهنگی فاصله 
دارند و همچنین اقتصاد آنها دولتی است دیده می شود. 
همسنگ فارسی مناسب و رسا برای این مفهوم، »دزد 

سالاری« یا »یغما سالاری« است.
    از مشکلات و آسیبهای کلپتوکراسی یکی این است 
که در آن فساد از سطوح مدیریتی کلان به خُرد گسترش 
می یابد و در جامعه شایع می شود و هرکس که به منابعی 
دسترسی دارد، بسته به میزان نفوذ و توان و جایگاه خود 
دست یغما و چپاول بدان می یازد، پدیده ای که خود تباهی 
جوامع و سقوط اخلاقیات آن را به دنبال خواهد داشت.

    دیگر این که چون مبالغی که توسط سردمداران 
و صاحبان پست و قدرت به تاراج می رود همه از منابع 
عمومی است که بایستی خرج پیشرفت و توسعه شود، 
بنابراین سطح و کیفیت زندگی و میزان برخورداری مردم 
به شدت رو به کاهش می نهد و رفاه و امنیت اجتماعی در 
سطح پایینی قرار می گیرد.    علاوه بر این به علت دست 
داشتن صاحبان اصلی قدرت در فسادها، اجازهٔ شفافیت 
در اقتصاد داده نمی شود تا به راحتی به سودجویی های 
خود بپردازند و نتیجهٔ این است که اقتصاد در این کشورها 

انحصاری، مریض، فاسد، غیرشفاف و ناایمن است.
   مشکل دیگر این است که به علت نبود سیستم 

بوروکراسی درست و مراجع بررسی کننده در این موارد 
و عدم وجود عدالت، کسانی که بر مشاغل دولتی 

می نشینند در هر جایگاهی که باشند بر گردهٔ مردم 
سوار شده و بر آنان ظلم می کنند و درعین حال وظایف 

خود را انجام نمی دهند.
   برآیند همهٔ موارد یاد شده این است که در این جوامع 
فساد، دزدی، رشوه خواری و رانت بازی رواج می یابد و نیز 
طبقه ای ناراضی به وجود می آید که همان عامهٔ مردمند.
این طبقه براین باورند که حقوقشان ضایع شده و عده ای 
در کشور حقشان را می خورند و به ایشان ظلم می کنند.

   بنابراین، این گروه هم در هر جا که بتوانند دست به 
تلافی زده و با تخریب کردن، دزدی، درست کار نکردن، 
کوتاهی در انجام وظایف، کم فروشی و احتکار  خشم 
خود را فرو می نشانند و با این توجیه که »حق ماست، همه 
می خورند چرا ما نخوریم« خود و دیگران را قانع می کنند.
   اینگونه است که اقتصاد یک کشور به سراشیب سقوط 
و تباهی می غلتد و دچار رکود می شود. بدین ترتیب فساد 
اقتصادی و سیاسی در این جوامع تبدیل به فرهنگ غالب 
شده و جزئی جدانشدنی از زندگی روزمرهٔ مردم می شود و 
فرهنگ و اخلاقیات از آن رخت می بندد. بزرگترین مشکل 
این نظامهای حکومتی »سقوط اخلاقیات و انسانیت« است.

برگرفته از كتاب ؛ رانت و فساد در سايه خشونت ، 
نوشته پروفسور داگلاس نورث )برنده جايزه نوبل 
اقتصاد١٩٩٣(. 
انتشار تر جمه توسط نشر روزنه ١٣٩٥

»کلپتوکراسی« چیست؟
پروفسور داگلاس نورث -برنده جایزه نوبل اقتصاد١٩٩٣
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شکر جهان را تغییر داد

شکر؛ کالای لوکس مسلمانان 

هنگامـی کـه حضـرت محمـد )ص( در سـال 
610 پس از میلاد مسـیح شـروع به ابراز نبوت 
خـود کرد، تنها اندکی پیرو پیرامونش داشـت. 
بـا ایـن حـال زمانـی کـه در سـال 632 از دنیـا 
رفت پیروانش در سرتاسـر عربسـتان گسـترش 
یافته بودند. تا سال 6۴2 ، فتوحات مسلمانان 
همراه اسـتدلال های وفادارانه اسـلام این دین 
را در سرتاسر سوریه، عراق، بخش هایی از ایران 
و مصـر گسـترش دادنـد. پـس از آن اسـلام در 
سرتاسـر آفریقای شـمالی و در امتداد مدیترانه 
گسـترش یافت و از طریق شـبه جزیره ایبری به 
فرانسه رسید. پیشروی اسلام به سمت اروپا در 
سـال 732 و با مقابله فرانسـه با مسـلمانان در 
جنـگ پوآتید پایان یافت. حاکمان مسـلمان، 
سـرزمین قدیمـی اسـکندر را در افغانسـتان 
فتـح کردنـد و پـس از آنجـا بـه تسـخیر شـمال 
هندوسـتان پرداختنـد. قبایـل بت پرسـت 
آسـیای مرکزی مسـلمان شـدند. با این تغییر 
و تسـخیر اسـلام دین حضرت محمد تقریباً در 
تمامـی سـرزمین های دنیـای باسـتان شـامل 

مصر، ایران هندوسـتان و قسـمتهای مسیحی 
مدیترانه پیروز شـد. یونانیان، سطحی از تجربه 
علمـی و درک فنـی را هـزار سـال پیـش از دیگـر 
همسـایگان خود توسعه داده بودند. مسلمانان 
شـروع بـه ترجمـه برخـی از ایـن متـون یونـان 
باسـتان کردند. مسـلمانان هندوسـتان صفر را 
کشـف کردنـد و ایـن دانـش به آنهـا اجـازه داد تا 
چیـزی را بسـازند کـه امـروز بـه آن اعـداد عربـی 
می گوییـم و بـه دلیـل آن کـه قرآن بـه زبان عربی 
نوشته شده محققان در سراسر جهان اسلام یاد 
گرفتنـد تـا بـه عربـی بخواننـد و دانش خـود را از 
این طریق به اشتراک بگذارند. مسلمانان اسرار 
سـاخت شـکر را در جندی شـاپور آموختند. آنها 
با تسخیر سرزمین های اطراف دریای مدیترانه، 
شـیوه های پـرورش، آسـیاب و فـرآوری و پالایش 

نی هـای شـیرین را گسـترش دادند.
اسـتادکاران مسـلمان شـروع به اسـتفاده فـراوان 
از شـکر کردنـد. شـکر را بـا بـادام مخلـوط و بـا این 
مخلوط به ساخت مجسمه های خوراکی پرداخته 
و بـا آن از مسـلمانان ثروتمنـد پذیرایی می کردند. 
یکـی از حاکمـان مسـلمان، میـز پذیرایی جشـن 
خـود را بـا هفـت قلعه بزرگ سـاخته شـده از شـکر 

و یـک درخـت عظیم شـکرین تزییـن کرد.
شکر برای مســـلمانان تبدیل به کالایی لوکس 
شده بود و نشـــانه ثروت و سخاوت پادشاهان و 
امپراطوران مســـلمان بود. با ظهور اسلام مصر 
تبدیل به آزمایشـــگاه بزرگ شکر در جهان شد. 
ساده ترین نوع شکر تولیدی از نیشکر، شکر تیره 
بود. این رنگ به دلیل وجود ملاس است که باعث 
تند و حتی تلخ شدن شکر نیز می شود. آن چیزی 
که ما آن را ملاس می نامیم، تنها قسمت طبیعی 
آسیاب اولیه نیشکر است تصفیه خانه های شکر 
ملاس تیره را تخلیه و مجدداً تصفیه اش می کردند 
و شکر نسبتاً ســـفیدی تحویل می دادند. افراد 
ثروتمندی که می توانستند شکر تهیه کنند، آن 

را به صورت خالص ترین، شیرین ترین و سفیدترین 
حالت ممکن می خواستند. مصریان دریافتند که 

باید به این نیاز پاسخ دهند.
پس از آن که مصریان نیشکر بریده شده را آسیاب 
می کردند و ملاس آن را استخراج، مایع باقی مانده 
را جوشانده و آن را صاف می کردند و برای مدتی 
در محلی نگه می داشتند. سپس مجددا صافش 
می کردند. پس از صاف شدن شربت نیشکر،  آن را 
درون قالب هایی با سوراخ های زیرش می ریختند 
بنابراین کل مایع از انتهای آن خارج می شـــد 
و تنها پودر باقی می ماند. ســـپس آن پودر را با 
شیر مخلوط می کردند و مجددا می جوشاندند. 
پس از انجام یک دور کامل فرآیند مذکور دوباره 

و از نو تکرار می شد. در نتیجه تمام این تلاش ها 
و حساســـیت ها بود که شکر مصر سفیدترین و 

خالص ترین شکر جهان شناخته شد. 
دنیای شکر در بخش مسلمان نشین مدیترانه 
متمرکز شـــده بود اما از شرق تا چین و از شمال 
تا اروپا نیز گســـترش یافت. در حالی که جهان 
اسلام در حال توسعه و جذب دانش جدید بود و 
از طعم شکر لذت می برد، اروپا در مسیری مخالف 
به سوی انزوا گام بر می داشت. /از کتاب »شکر 
جهان را تغییر داد« /  نوشته مارک آرونسون، مارینا 
بودوس، ترجمه و تنظیم شرکت توسعه نیشکر و 

صنایع جانبی، نشر چشمه
ادامه دارد...

خلاصه و تنظیم: زهره زارعی 

کارتون: »L’ Andalou«  -کانادا

حافظ می توان گفت که به عمیق ترین لایه ی فرهنگِ ایران دست زده است 
و رسیدن به عمقِ شعرِ او نزدیک به نا ممکن است، من نمی خواهم بگویم که 
مهم تّرین شاعرِ ایران است، که نیست؛ ولی می خواهم بگویم که استثنایی ترین 
اســـت، یعنی وضع خاصّی دارد، نمی شود گفت که چه هست و که هست و 
چه می گوید. زیرا سخنگوی آن لایه ی زیرینِ فرهنگِ ایران و تاریخ ایران است 
و به عمقِ تاریخ ایران رسیدن کار دشواری است. این از عجایب است که یک 
فرد در گوشه ای از شیراز در یک دوران انحطاطِ تاریخ، فردی کاملًا بی ادّعا، 
یک طلبه از یک خانواده ی پایین تر از متوسّـــط توانسته باشد به این صورت 
به بروز بیاید و به این صورت ســـخنگوی اعماقِ زندگیِ انسانی بشود، این از 
شـــگفتی های تاریخ است که گاه به گاه یک چنین عناصری از خود بیرون 
می دهـــد. این که گفتم خصوصیّاتی دارد کـــه او را جدا می کند از دیگران، 
یکی این است که حدود 600 سال است که در عرصه ی تفکّرِ ایرانی از او فال 
می گیرند و آینده ی خود را از او می پرسند. امّا در دورانِ ما چیزی افزون پیش 

آمده و آن این است که آینده ی اجتماعی مطرح است، سرنوشتِ یک کشور 
مطرح اســـت، سرنوشتِ سامانِ جهانی تا حدّی مطرح است، همه ی ملّتها 
کم و بیش به هم بستگی پیدا کرده اند؛ بنابراین سرنوشت فردی از خود فراتر 
رفته، اجتماعی شده، جهانی شده برای این که در هر نقطه از جهان هر اتّفاق 
بزرگی بیفتد در نقطه های دیگر اثر گذار می شود؛ بنابراین یکی هم این است 
که گاهی از حافظ می خواهند بپرسند که چه خواهد شد؟ و عجیب این است 
که همیشه از جانب او یک جوابی هست ولو مبهم، که تا حدّی بتواند پرسنده 
را در آن لحظه ی خاص که فال می گیرد، اقناع بکند. و این خاصیّتِ یک حالتِ 
بسیار سیّالِ شعر حافظ است که قرار به یک موضوع ندارد، و همین طور از 
یک نقطه به نقطه ای دیگر حرکت می کند و به این علّت تا حدّی می توان از او 
جوابی گرفت، و باز به این سبب نیز هست که حافظ به گونه ای حرف می زند که 
برداشتهای متفاوت و گاه متناقض از او می شود. شما به کتابهایی که درباره ی 
او نوشته شده است نگاه بکنید می بینید که چقدر برداشتهای مختلف راجع 
به او شـــده، و تقریباً هیچکدام از این کتابها هم جواب درســـتی به خواننده 
نمی دهند. باز این حالت استثناییِ دیگرش این است که تنها شاعری ست 

در زبان فارسی که خود شخصاً ادّعا دارد که با عالم غیب ارتباط دارد، جابه جا 
چندین بیت در این معنا هست که می گوید قدسیان گویی که شعر حافظ از 
بر می کنند، و نظایر این معنا. هیچکدام از بزرگان شعر فارسی یک همچون 
ادّعایی نداشته اند که حافظ داشته و این معلوم می شود که نوعی احساسِ 
درونی داشـــته که شعرِ او را فراتر می بَردَ از حدّ کلامِ زمینی، کلامی که مورد 
استفاده ی عموم است؛ نوعی حالتِ فرازمینی به کلام خود می بخشد. این البتّه 
نه بدان معناست که واقعاً ارتباطی با عالمِ غیب داشته، هیچ کس نمی تواند 
با عالمِ غیب ارتباط برقرار بکند؛ بلکه حالتی است که ترکیبِ کلمات و الفاظ 
یک همچو خاصیّتی از خود بروز می دهند. طنینی در کلمات هست، آوای 
خاصّی از ترکیب پدید آمده که این حالت را القاء می کند. موسیقیِ خاصّی 

که ما را می رباید و می بَردَ به عالمِ دیگری.
و از اینها گذشته، باز یکی از چیزهای عجیبی که درباره ی حافظ هست، آن 
است که مثلًا شاعری مثل گوته که برجسته ترین فردِ ادبیاتِ آلمان است، از 

طریق ترجمه سرسپرده ی او شده است، این از عجایب است. 
 از کتاب »از رودکی تا بهار«

حافظ؛ سخنگوی لایه ی زیرینِ فرهنگِ ایران
دوشن|نویسنده و پژوهشگر

ُ
زنده یاد دکتر محمّد علی اسلامی ن
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مدارس هیئت امنایی؛ گونه ای از جداسازی طبقاتی در آموزش

 بحث مدارس هیئت امنایی از اواســـط دهۀ 1380 به طورجدی مطرح شـــد و 
براساس آخرین سالنامۀ آماری آموزش وپرورش در سال 1۴01 بیش از 1 میلیون 
دانش آموز در قالب نزدیک به 3 هزار مدرســـه هیئت امنایی تحصیل می کنند. 
مدارس هیئت امنایی آن دســـته از مدارس عادی دولتی هســـتند که براساس 
ارزیابی های کیفی امتیازهای بالایی کســـب می کننـــد و می توانند در قالب 
آیین نامۀ اختصاصی اداره شوند. دو ویژگی بارز این تبدیل آن است که مدارس 
هیئت امنایی در ذیل سازمان مدارس غیردولتی قرار می گیرند و براساس آیین نامه 
مجاز به دریافت هدایا و کمک های مردمی هستند. درواقع در این تغییر و تبدیل 
عملًا مدارس عادی دولتی که کیفیت بالاتری دارند از بقیه جدا می شـــوند و با 
شهریه های بالاتر اداره می شوند و همان گونه که در گزارش مرکز پژوهش ها نیز 
به درستی تصریح شده، دسترسی طبقات پایین تر به این مدارس عملًا از بین 
می رود. در ادبیات سیاست گذاری آموزش این سازوکارها ذیل »خصوصی سازی 

پنهان« معرفی می شوند و ابزاری برای »جداسازی طبقاتی« به شمار می آیند. 

وزارت آموزش وپرورش به دنبال آن است که تا ابتدای سال تحصیلی 1۴03-0۴ 
حداقل 25 درصد مدارس شـــهری، روســـتایی، و عشایری را  در قالب مدارس 
هیئت امنایی اداره کند. نکتۀ مهم دیگر در گزارش مرکز پژوهش های مجلس این 
است که تجربۀ نزدیک به دو دهه ای این مدارس در ایران نشان می دهد که برخلاف 
ادعاهای طراحان، این مدارس کوچک ترین موفقیتی در زمینۀ افزایش مشارکت 
در تصمیم گیری مدارس نداشته اند و صرفاً معلمان و مدیران باکیفیت تر مدارس 
عادی دولتی به این مدارس هدایت می شوند و ادارات آموزش وپرورش نیز نظارت 
بیشتری بر این مدارس دارند و مدارس عادی تهی تر و کم کیفیت تر می شوند.  
سیاست گذاری اجتماعی

دکتر رضا امیدی- پژوهشگرسیاست گذاری اجتماعی
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